
 

  

  

  
  
 

  

  روش تربيتی تذكر در قرآن كريم
  

  ٭مقدم حمدرضا قائميم

   
  

  
  چكيده

تذكر، روشی برگرفته از قرآن است كه عبارت است از گفتار و يـا رفتـاري كـه از مربـی سـر             

خبر است و  زند تا متربی را نسبت به آنچه از ياد برده و يا از آن غفلت كرده و يا از آن بی                      مي

نتيجة اين  . قبال آنها برانگيزد  اطلاع از آن برای او لازم است، آگاه سازد و احساسات او را در               

روش، هوشيار شدن و متذكر شدن متربی و ايجاد نوعی بيداری برای طـی مـسير هـدايت در               

ارجاع به گذشته خود فرد و ديگران، توصيه و سـفارش، موعظـه، تمثيـل، مواجهـه بـا                   . اوست

ه از وجدان، انذار و تخويف، سختگيری و فشار غيرمـستقيم، و برخـورد قهـری و شـديد، هم ـ                

تذكردهنده، مخاطب، محتوي، و شيوة تذكر، اركان ايـن         . كارگيری اين روش است     های به   شيوه

تأثير مفيد و كارآمدی    . ها و شرايطی هستند     دهند كه هركدام دارای ويژگي      روش را تشكيل مي   

  .روش تذكر در گرو رعايت اين شرايط است

  
  های كليدی واژه

  .هاي تربيتي  در قرآن، روشروش تذكر، ذکر، تربيت اسلامي، تربيت
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  مقدمه

ها بـه كـار گرفتـه اسـت،           هايي كه قرآن كريم براي هدايت و تربيت انسان          يكي از روش  
منظور از روش تذكر، گفتار و يا رفتاري است كه از مربی            . روش تذكر و يادآوري است    

ه است، و يا از زند تا متربی را نسبت به آنچه كه از ياد برده و يا از آن غفلت كرد                 سر مي 
خبر است و اطلاع از آن برای او لازم است، آگاه سازد و احساسات او را در قبال                    آن بی 

هاي ذهنـي،     آنها برانگيزد؛ چراكه انسان به دليل برخورداري از شئون مختلف و درگيري           
ترين چيزهايي را كـه در        پيوسته در معرض فراموشي و غفلت است و چه بسا، ضروري          

هـاي    هـا و كاسـتي      برد و درنتيجه با كژي      خود به آن نيازمند است از ياد مي       مسير تكامل   
توانـد بـا يـادآوري و         تـذكر مـي   . خصوص در بعد معنوي، روبرو مـي شـود          فراواني، به 

هـاي آن بكاهـد و بـه سـير           هوشيار كردن انسان، تا حدي اين مشكل را حل و از آسيب           
توانـد بـه عنـوان يـك روش        يا مـي  تذكر چيست؟ و آ   . انسان به سوي كمال كمك نمايد     

كارگيری آن چيست؟ و در چه شرايطي مـؤثر و كارآمـد              هاي به   تربيتي تلقي شود؟ شيوه   
، همه سؤالاتي است كه اين مقاله، با نگاهی قرآنی، در پي پاسـخ بـه آن           ...خواهد بود؟ و  

  .است
  
  شناسي تذکر مفهوم

ظ، تلفظ كردن، شـرافت، كتـابي       ذكر در لغت به معني حف     . تذكر از ذكر گرفته شده است     
آمده است، و تذكر    ... ، كتب انبياء، نماز و دعا و      )قرآن(كه تفصيل دين در آن آمده است        

» طلب ما قـد فـات     : والتذَكر« )يادآوري(يعني طلب كردن چيزي كه از دست رفته است          
 به  ابتدا» ذكرت الشيئ «: گويد  احمد بن فارس نيز مي    ). ۶۲۶، ص ۱ق، ج ۱۴۱۴فراهيدی،  (

و تلفـظ   (، و در مقابل فراموشي بوده است و سپس در معني ذكر زباني              )يادآوري(معني  
؛ همچنـين، ذكـر بـه معنـي         )۳۵۸، ص ۲ق، ج ۱۴۱۰فـارس،     ابن(به كار رفته است     ) شيئ

كلمه يا الفـاظي    (، وِرد   )و كَسي را به بدي ياد كردن      (احضار شيئ در ذهن، عيب گرفتن       
بر زبان ترغيب و سفارش شده است و پيوسته و آهـسته            كه به تلفظ و جاري كردن آنها        
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آمده است، و نيـز در فرهنـگ اهـل سـير و سـلوك، بـه حالـت        ) شود بر زبان جاري مي 
التهـانوی،  (شـود     خروج از ميدان غفلت و دخـول در فـضاي مـشاهده، ذكـر گفتـه مـي                 

  ). ۸۲۵، ص۱م، ج۱۹۹۶
در لغـت بـه معنـي       تـوان گفـت كـه ذكـر           با توجه به آنچه گذشت و در مجموع مي        

باشد، چه حضور قلبي و ذهني باشد و چه در كلام و              حضور شيئ و به يادآوردن آن مي      
زبان تجلي يابد، و اين معني به نوعي در ساير معاني قابل درك است؛ بـه عنـوان مثـال،                    

شود، به دليل آن است كه آنها يادآور و          اگر به قرآن و يا ساير كتب آسماني ذكر گفته مي          
نندة حقايق دنيا و آخرت هستند و صورتي از آن حقايق را در ذهن مخاطبان خـود             ك  بيان

.                                                                                                                                  نمايند حاضر كرده و توجه آنها را به سوي آن حقايق جلب مي
، يك مفعولي است، يعني آن را بـه يـاد آورد   )ذَكَره(اين واژه به صورت ثلاثي مجرد  

شـود، يعنـي آن       برود دو مفعولي مي   ) ذَكَّره(و يا بر زبان جاري كرد و اگر به باب تفعيل            
يادآوري كرد و يا به عبارتي، او را پند و اندرز داد؛ اما در صـورتي كـه بـه                    چيز را به او     

، معناي مطاوعي و اثرپذيري دارد، يعني به ياد آورد و پند گرفت             )تَذَكَّر(باب تفعل برود    
؛ به هر حال، آنچه مهم است بيان مفهوم قرآني آن است كـه              )يا به خود آمد و متنبه شد      (

  .آيد در پي مي
 بار در قرآن آمده و در معاني مختلفي بـه كـار رفتـه               ۲۷۰شتقات آن بيش از     ذكر و م  

حجـر،  (» إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ«: ذكر در يك معني همان قرآن است     : است
و در معنـاي ديگـر      ) ۵۰، آيـة  انبيـاء (» وهذَا ذكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم لَه منكـرونَ       «؛  )۹آية  

: اسـت ) تـورات : به مثـل  (همان وحي به طور عام و كتب آسماني پيشين به طور خاص             
). ۱۰۵انبياء، آيـة    (» ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ           «

 معناي ديگري است كه ذكر در آن بـه كـار            عزت و شرف كه جامع حمدها و ثناهاست،       
وإِنـه لَـذكْر لَّـك ولقَومـك وسـوف      «؛ )۱ص، آيـة  (» ص والْقُـرآن ذي الـذِّكْرِ  «: رفته است 

 همچنين ذكر به معني كنايه از عيب گرفتن و بد گفـتن هـم               .)۴۴زخرف، آية    (»تسأَلُونَ
اين واژه بـه معنـي      ). ۶۰انبياء، آيه   (» كُرهم يقَالُ لَه إِبراهيم   قَالُوا سمعنا فَتى يذْ   «: آمده است 

هلْ أَتـى علَـى الْإِنـسان حـين مـن           «: موجود بودن و قابل اعتنا بودن نيز به كار رفته است          
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كـار  و البته ممكن است در معاني ديگري هم به ) ۱دهر، آية(» الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُورا   
  . رفته باشد كه مجال بيان آنها نيست

ترين معني كه بيشترين كـاربرد را نيـز در قـرآن دارد، همـان        ترين و جامع    ولي اصلي 
يادآوري و حضور شيئ در نزد ذاكر اسـت و سـاير معـاني بـه نـوعي بـه همـين معنـي               

تي شـود و مـراد از آن حـال       گاهي ذكر گفته مـي    «: گويد  راغب در مفردات مي   . گردد  برمي
يابد تـا معـارفي را كـه كـسب كـرده              براي نفس است كه در آن حالت، انسان امكان مي         

است، با ايـن تفـاوت كـه بـه          » حفظ«) و مرادف (مثل  » ذكر«بنابراين  . است، حفظ نمايد  
» ذكـر «و به اعتبار يادآوري و استحـضار آن،         » حفظ«اعتبار كسب كردن و نگهداري آن،       

شـود   ور شيئ در قلب و يا در زبان و گفتار، ذكر گفته مـي شود، و گاهي به حض   گفته مي 
ذكر با قلب و ذكر با زبـان، و  : شود ذكر دو نوع است و به همين خاطر است كه گفته مي   

ذكـري كـه بعـد از فراموشـي اسـت و ذكـري كـه از سـر                   : دو نوع است  ) نيز(هر كدام   
  ).  ۱۷۹تا، ص ، بیراغب اصفهانی(» فراموشي نيست، بلكه ادامه و استمرار حفظ است

وما أَرسـلْنا مـن قَبلـك إِلاَّ رِجـالاً نـوحي إِلَـيهِم              «: علامه طباطبايي در ذيل آية شريفه     
، پـس از ذكـر مطلـب فـوق بيـان       )۴۳نحل، آيـة    (» فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ      

 شيئ در قلب است و لفظ از آن جهـت  ظاهر اين است كه اصل در ذكر حضور     «: كند  مي
نمايد و  القاء مي) و دل(رساند و آن را بر ذهن       ذكر ناميده شده است كه هين معني را مي        

به همين اعتبار در قرآن هم استعمال شده است، جز اينكه ذكـر در قـرآن، اگـر مطلـق و        
 وحـي نبـوت   بدون قيد آمد، ذكر و ياد خدا مراد است و به همين عنايت است كه قرآن،  

تـا،    طباطبـايی، بـی   (» ناميده شده اسـت   » ذكر«نازل شده بر انبياء،     ) آسماني(هاي    و كتاب 
  ). ۲۵۸، ص۱۲ج

ذكر گاهي در مقابل غفلت است مثل       «: دهد كه   وي در جاي ديگر اينگونه توضيح مي      
» بـع هـواه وكَـانَ أَمـره فُرطًـا      ولَاتطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا وات     ...«: قول خداوند متعال  

و غفلت، علم نداشتن به علم است، درحاليكه اصل علم موجـود اسـت              ) ۲۸كهف، آية   (
خبـر و غافـل    يعني با اينكه انسان به مطلبي علم دارد ولي از علم خود به اين مطلب بي      (

د كه فلان يعني توجه دار  (و ذكر برخلاف آن است و آن علم داشتن به علم است             ) است
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است كه عبـارت اسـت از       ) و فراموشي (و گاهي ذكر در مقابل نسيان       ) داند  مطلب را مي  
، ۱تـا، ج    طباطبايی، بـی  (» زائل شدن صورت علم از خزانه ذهن و ذكر برخلاف آن است           

تفاوت در اين است كه در نسيان و فراموشي به طـور کلـي صـورت علـم از                   ). ۳۳۹ص
ماند، ولي در غفلت صورت علم هست ولـي            باقي نمي  شود و آثاري از آن      ذهن پاك مي  

  .به آن توجه نيست
كنـد، در غيـر ايـن     ذكر آثاري دارد كه با توجه به آنها معناي حقيقي خود را پيدا مـي       

صورت در ظاهر ذكر است ولي در باطن نسيان است چـون آثـار فراموشـي را دارد نـه                    
و از همـين قبيـل اسـت        «: گويد  دامه مي علامه طباطبايي با اشاره به همين نكته در ا        . ذكر

و ذكـر در اينجـا از حيـث         ) ۲۴كهـف، آيـة      (»... واذْكُر ربك إِذَا نسِيت    ...«: قول خداوند 
معني مثل نسيان است و آثار و خواصي دارد كه بر آن مترتب است و به همـين جهـت،                    

و (اطـلاق   ذكر مانند نـسيان، در مـواردي كـه خودشـان نيـستند ولـي آثارشـان هـست                    
داني دوستت به كمك شما نيازمند اسـت و   رو، زماني كه تو مي شود؛ از اين    مي) استعمال

اي، درحاليكه او را بـه        او را فراموش كرده   ) در واقع (كني،    در عين حال به او كمكي نمي      
طـور    ، و ذكر هم همـين     )اي  اي و بلكه همواره به ياد او بوده         و فراموش نكرده  (ياد داري   

؛ يعني اگر در ظاهر از ياد كسي غافل بوده و او را فراموش كـرده باشـي،                  )مانه(» است
ولي آثار ذكر باشد و به عنوان مثال خير تو به او برسد، ايـن ذكـر اسـت در حاليكـه در                       

  .    ظاهر نسيان است
از بررسي مجموع آياتي كه در آنها واژة ذكر و مشتقات مختلف آن به كار رفته است             

  :آيد كه  مربوطه، چنين برميو نيز تفاسير
اولاً، معناي اصلي اين واژه در قرآن همان حضور شيئ و يادآوري آن در نفس ذاكـر                 

  .و در برابر غفلت و فراموشي است
ثانياً، اگر در آيات مختلف و با توجه به سياق آيات، معاني مختلفي براي ذكر بيـان و       

؛ ١گردد و كاملاً با آن تناسب دارد        رميتفسير شده است، به نوعي به همين معناي اصلي ب         

                                                      
تفاسير براي ذكر ومشتقات آن بيش از هجده معني بيان شده است كه مجموع آنها را آقاي محمود سرمدي در مقالة  در. ١
  .  ۱۰۷۷ ص،۱ ج،پژوهي خرمشاهي، بهاءالدين؛ دانشنامه قرآن و قرآن: ک.رود گردآوري كرده است؛ براي اطلاع بيشتر خ
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وهذَا ذكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم لَه      «: به عنوان مثال، قرآن و يا ساير كتب آسماني ذكر است          
، چـون يـادآور حقـايق دنيـا و آخـرت اسـت، نمـاز و دعـا و                    )۵۰انبياء، آيـة  (» منكرونَ

رِجالاً أَو ركْبانا فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُرواْ اللّه كَما علَّمكُم ما لَـم  فَإنْ خفْتم فَ «:تسبيحات ذكر است 
، چون برنامه و حالتي براي توجه كردن بـه خداسـت و             )۲۳۹بقره، آية   (» تكُونواْ تعلَمونَ 

يوسـف،  (»  ذكْر لِّلْعـالَمين   وما تسأَلُهم علَيه من أَجرٍ إِنْ هو إِلاَّ        «:يا پند و موعظه ذكر است     
  .آورد ، زيرا حالت بيداري و توجه نسبت به مسائل را براي انسان پديد مي)۱۰۴آية 

ثالثاً، ذكر داراي انواع و مراتب است و گسترة وسيعي دارد و هر مرتبـه آثـار خـاص               
مرتبـه بـالاتر،    هر مرتبه نازله نسبت به      «: باشد، و به گفتة صاحب الميزان       خود را دارا مي   

  ).۳۳۹، ص۱تا، ج طباطبايی، بی. (»آيد نسيان و فراموشي به حساب مي
يكـي  : داردشود كه ذكر سه مرحلـه         منظور اين است كه از تفاسير چنين برداشت مي        

تـرين نـوع ذكـر و توجـه      شود كه نـازل  ذكر لفظي و توجه ظاهري كه بر زبان جاري مي       
 دوم، ذكر قلبي و خفي كه انسان در درون خود به خـدا              ).ربك سمإواذْكُر  : مانند(است  

واذْكُـر  : ماننـد (كنـد   و صفات او و نيز وابستگي خود در تمام ابعاد به خداوند، توجه مي        
و مرحلة سوم، ذكر حقيقي و شهودي است كه مـراد از آن  ) ربك في نفْسِك تضرعاً وخيفَةً    

 ١.خـدا و صـفات جمـال و جـلال اوسـت           فراموش كردن خود و غـرق شـدن در ذات           
حـال نـسبت     كردن درمرحلة اول اگرچه خود ذكر است، ولي درعين         ترتيب توقف   وبدين

  .  آيد؛ چراكه آثار آنها را در پي ندارد به مرحلة دوم و سوم فراموشي به حساب مي
 كنـد، ولـي ايـن    بنابراين ذكر در معناي عام خود، حضور معني و ياد شيئ را القاء مي    

پند گرفتن، بـه خـود آمـدن،        : واژه در قرآن معناي خاصي هم دارد و آن عبارت است از           
متذكر شدن، و درنهايت، تدبر كردن كه بيشتر آيات قرآن و بلكـه كـل آن بـراي تحقـق                    

فَمن . كلَّا إِنه تذْكرةٌ   «:همين معنا آمده است و به همين جهت است كه قرآن تذكره است            
هاء ذَكَر۵۵ و۵۴دثر، آيات م (»ش .(  

                                                      
الابرار؛ ةالاسرار وعد ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين؛ كشف:  و نيز ۱۷۷، ص ۳۰فخر رازي؛ التفسيرالكبير؛ ج   : به شود رجوع. ١

  .   ۱۱۳، ص۲ج
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هاي مختلفي از اين واژه و در آيات فراواني از قرآن به چـشم               اين معني نيز در صيغه    
و هنگـامي كـه   «:  سورة صافات آمده است۱۳خورد؛ مثلاً از باب ثلاثي مجرد، در آية    مي

اي ديگـر  و در ج ـ» وإِذَا ذُكِّـروا لَايـذْكُرونَ  شـوند؛   شود متذكر نمـي  به آنان تذكر داده مي   
باب تَفَعل  ذکر در   ). ۵۶مدثر، آية   (» گيرد مگر خدا بخواهد     هيچكس پند نمي  «: فرمايد  مي

آيات زيادي به همين معناي به خود آمدن و         در  كه معناي مطاوعي و اثرپذيري دارد، نيز        
 تـذَكَّرواْ فَـإِذَا هـم       إِنَّ الَّذين اتقَواْ إِذَا مـسهم طَـائف مـن الـشيطَان           «: پندگرفتن آمده است  

رود،   از باب تفعيل كه براي متعدي كردن افعال به كار مـي           ). ۲۰۱اعراف، آية    (»مبصرونَ
  ).۴۵ق، آية (» فَذَكِّر بِالْقُرآن من يخاف وعيد... «:نيز آياتي اين معني را دربردارد

 ـ       د گـرفتن، و ايـن خـود    بنابراين، ذكر در معناي خاص خود يعني به خود آمدن و پن
ذكـر در  . كنـد  يك اثر تربيتي است، چراكه در جهت تغيير حالت و رفتار آدمي عمل مـي       

اين معني روش تربيتي نيست، زيرا روش فعاليتي است كه از مربي بـه منظـور تـأثير در                   
كنـد، بلكـه نتيجـه يـك روش تربيتـي،       زند و اين تعريف بر آن صدق نمي    متربي سر مي  

  .است» دنتذكر دا«يعني 
. رسـاند   ذكر اگر به باب تفعيل برده شود همان معناي روشي يعني تذكر دادن را مـي               

وذَكِّـر فَـإِنَّ الـذِّكْرى تنفَـع        «: و نيز ). ۴۵ق، آية   (» فَذَكِّر بِالْقُرآن من يخاف وعيد    ...«: مانند
نِينمؤدهد كه با معـارف       بر فرمان مي  ، در اين آيات خداوند به پيام      )۵۵ذاريات، آية    (»الْم

بلند قرآن به مردم تذكر بده و مسائل را به آنها يادآوري كن و پنـد و اندرزشـان ده، كـه                 
در . اين امر به حال مؤمنين مفيد و مؤثر خواهد بود و باعث متذكر شدن آنها خواهد شد                
يت واقع قرآن چگونگي برخورد و تعامل با مخاطب و به عبارت ديگر، يـك روش هـدا         

مـصدر بـاب   (» تـذكير «معادل عربي و قرآني اين روش،     . آموزد  و تربيت را  به پيامبر مي      
است ولي معادل فارسي آن همان تـدكر دادن اسـت كـه بـه جهـت                 ) تفعيل از ماده ذكر   

  :توان گفت در تعريف اين روش مي. ناميم مي» روش تذكر«اختصار آن را 
زند تا متربي را نسبت به        از مربي سر مي   تذكر عبارت است از گفتار و يا رفتاري كه          «

خبر است و اطـلاع از آن    آنچه كه از ياد برده و يا از آن غفلت كرده است، و يا از آن بي                
  . »براي او لازم است، آگاه سازد و احساسات او را در قبال آنها برانگيزد
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، هـاي ذهنـي   توضيح اينكه انسان به دليل برخورداري از شـئون مختلـف و درگيـري           
بـرد كـه كيـست؟ چـرا      او از ياد مـي . گيرد پيوسته در معرض فراموشي و غفلت قرار مي       

كنـد و     آمده است؟ چه بايد بكند؟ و به كجا خواهد رفت؟ و چه بسا، خـود را گـم مـي                   
ترين چيزهايي را كه در مسير زندگي و تكامل خود به آن نيازمند اسـت، از يـاد     ضروري

ايستد و مـسير   شي اين است كه از رشد و تكامل باز مي  برد؛ نتيجة اين غفلت و فرامو       مي
تواند با تذكر كه گاه با يك سـخن و يـا يـك              مربي مي . نمايد  انحطاط و پستي را طي مي     

يابـد، او را متنبـه        اشاره و حركت معنادار و گاه با يك برنامة مداوم و هدفمند، تحقق مي             
  . مك نمايدسازد و با يادآوري مسائل، به سير او در جهت كمال ك

  : توان گفت كه اين روش برگرفته از قرآن كريم است، زيرا به چند دليل مي
ها از سوي خداوند نازل شـده اسـت،           اولاً، خود قرآن كه براي تذكر و هدايت انسان        

تترِيلٌ مـن رب    «: اي براي تذكر ناميده است      خود را تذكره، به معني تذكر دهنده يا وسيله        
  ينالَمالْع ...  ينقتةٌ لِّلْمرذْكلَت هإِنو اين بدان معناست كـه قـرآن        ) ۴۸ و   ۴۳الحاقه، آيات   (» و

به دليل دربرداشتن حقايق دنيا و آخرت انسان را از اين حقايق آگاه كرده، مسائل مـورد                 
  . دهد نياز را به او تذكر مي

نحـن أَعلَـم    «: كنـد   ن امر مي  را بر تذكر داد   ) ص(ثانياً، آياتي از قران با صراحت پيامبر      
          يدعو افخن يم آنبِالْقُر ارٍ فَذَكِّربهِم بِجلَيع ا أَنتمقُولُونَ وا يو اين تـذكر  ) ۴۵ق، آية (» بِم

ذاريـات، آيـة     (»وذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَـع الْمـؤمنِين      «: داند  را براي مخاطبان خود مفيد مي     
دانـد و بـس، و برخـورد     را فقـط تـذكر دادن مـي     ) ص(حتي گاهي وظيفة پيامبر   ، و   )۵۵

غاشـيه، آيـات    (ٍ  »لَّست علَيهِم بِمـصيطر   . فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر   «: كند  قهري را از او نفي مي     
  ).۲۲ و ۲۱

ي ثالثاً، در برخي آيات، امر به ذكر و يادآوري شده است، و امر بـه ذكـر، خـود نـوع             
اسرائيل را مورد خطاب قـرار داده، آنـان           عنوان مثال، خداوند گاه بني      تذكر دادن است؛ به   
إِسرائيلَ اذْكُرواْ نِعمتـي الَّتـي أَنعمـت      يا بنِي «: كند  هاي خويش امر مي     را بر يادآوري نعمت   

كُملَيخواند  و گاه مؤمنين را بر اين امر فرا مي        ) ۴۰بقره، آية (» ع :»    كُملَيع ةَ اللّهمواْ نِعاذْكُرو
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   اثَقَكُم بِهي والَّذ يثَاقَهمو اين حكايت از اين دارد كه خداونـد خـود            )۷مائده، آية    (»...و ،
تـوان گفـت      اين روش را براي هدايت بندگان خويش به كار برده اسـت؛ بنـابراين، مـي               

توانـد بـه      عمـال ايـن روش مـي      ا. تذكر يك روش تربيتي برگرفته از قرآن كـريم اسـت          
  .پردازيم هاي تذکر به آنها مي هاي مختلفي باشد كه در ادامه زير عنوان شيوه صورت

  
  اهميت و جايگاه تذكر

با عنايت به مفهوم قرآني تذكر، براي بيان اهميت و جايگاه آن در قرآن كـريم بـه چنـد                     
  :شود نكته اشاره مي

 همـين بـس كـه خداونـد قـرآن، آخـرين و              اولاً، در اهميت و جايگاه والاي تـذكر،       
و إِنـه   ... تترِيلٌ مـن رب الْعـالَمين       «: ترين كتاب آسماني خود را تذكره ناميده است         جامع

 ينقتةٌ لِّلْمرذْكدسـتور داده اسـت كـه بـا آن          ) ص(و به پيامبر  ) ۴۸ و   ۴۳الحاقه، آيات   (» لَت
؛ چراكه اين كتاب هـم  )۴۵ق، آية (» الْقُرآن من يخاف وعيد  فَذَكِّر بِ ...«: مردم را تذكر دهد   

هـاي والاي   گويد و هم كرامت انسان و ارزش        از خالق هستي و اهداف خلقت سخن مي       
هاي   منظور گاه از سرگذشت انسان     كند و بدين    يدن به آن را بيان مي     انساني و راههاي رس   

 از سرنوشت اشـقيا و دشـمنان خداونـد و           خوب و اولياي الهي و علل توفيق آنها و گاه         
گويـد و مـا را از پـاداش و عقوبـت آنهـا در روز       علل شكست و شقاوت آنها سخن مي     

سازد؛ از اين رو، اين كتاب بهترين وسيله براي تـذكر و هـدايت انـسان                قيامت باخبر مي  
  .است

ف مطـرح  ثانياً، در بسياري از آيات، متذكر شدن و به خودآمدن انسان به عنـوان هـد      
بقـره، آيـة    (» ويبين آياته للناسِ لَعلَّهـم يتـذَكَّرونَ      ...«: گرديده و بر آن تصريح شده است      

و اين خـود  ). ۲۶ابراهيم، آية   (»ويضرِب اللّه الأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ     ...«: و نيز ) ۲۲۱
نظام تربيتي قرآن دارد؛ علاوه بر اين، برخي آيـات       حكايت از اهميت و جايگاه تذكر در        

آينـد   گيرند و به خـود نمـي   كنند ولي پند نمي    بينند و درك مي     كه حقايق را مي   را  كساني  
أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ وختم علَـى سـمعه وقَلْبِـه                «: كند  توبيخ مي 

ونَوذَكَّرأَفَلَا ت اللَّه دعن بم يهدهن يةً فَماوشغ رِهصلَى بلَ عع۲۳جاثيه، آية  (»ج .(  
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ثالثاً، براي درك اهميت و جايگاه ارزشي هر چيز، بايد به فوايد و آثار آن توجه كـرد        
زش آن و در مورد تذكر بايد گفت كه فوايد و آثاري بر آن مترتب است كه اهميـت و ار       

  . كند را دو چندان مي
قرآن كه خود تذكره است، در مواردي با صراحت بر كـاركرد و فوائـد تـذكر بـراي                   

). ۵۵ذاريـات، آيـة    (»وذَكِّر فَـإِنَّ الـذِّكْرى تنفَـع الْمـؤمنِين        «: كند  مؤمنين تأكيد و اشاره مي    
ويگردانـي از مـشركين     امر به تذكر فرع بـر ر      «: نويسد  علامه طباطبايي ذيل همين آيه مي     

شـود    است، زيرا در اين آيه امر به تذكر بعد از نهي از جدال با آنهاست و معني اين مـي                   
رسـاند،    بر تذكر دادن و موعظه مانند قبل ادامه بده، چراكه تذكر به مؤمنين سود مـي               : كه

  طاغيان كه سودي به حال آنها ندارد و جز بـر طغيـان و              برخلاف احتجاج و جدال با آن     
  ).۳۸۵، ص۱۸تا، ج طباطبايی، بی(» افزايد كفر آنها نمي

شود تا اهل تذكر به خود آيند و از گرفتار شـدن در عـذاب                 همچنين تذكر باعث مي   
: گويد  قرآن در اين باره چنين مي     . آخرت كه در واقع نتيجه اعمال آنهاست درامان بمانند        

»...      با كَسبِم فْسلَ نسبأَن ت بِه ذَكِّرلْ كُـلَّ      وـدعإِن تو يعفلاَ شو يلو اللّه ونن دا ملَه سلَي ت
؛ مردم را با قرآن تذكر بده و آنان را برحذر بدار از اينكه در اثر گنـاه                  ...عدلٍ لاَّيؤخذْ منها  

جـز  ] و خبردارشان كن كـه    [از ثواب محروم شوند و يا گرفتار مؤاخذه و عقاب گردند،            
چيز را فديـه دهـد تـا از     ل براي نفس انسان ولي و شفيعي نيست، و اگر همه        خداي متعا 

شود؛ چراكه روز قيامت روز پاداش اعمال اسـت نـه روز     عذاب خلاص شود، قبول نمي    
و ايـن بـه آن معنـي        ) ۱۴۳، ص ۷تـا، ج    طباطبايی، بی ) (۷۰انعام، آية   ( »...خريد و فروش  

يري از گناه، و درنتيجـه در جلـوگيري از   تواند در هدايت فرد و جلوگ      است كه تذكر مي   
  .وقوع در عذاب اخروي مؤثر باشد

 سورة  ۲۸۲قرآن كريم در آية     : كند  علاوه، تذكر از انحراف و گمراهي جلوگيري مي         به
هـا و ديـون باشـند،     بقره، در تحليل اينكه چرا بايد يك مرد و دو زن شاهد كتابت بِدهي         

، يعنـي دو نفـر بـودن بـراي آن           »...رىخما فَتذَكِّر إِحداهما الا   أَن تضلَّ إْحداه  ...«: گويد  مي
و يا گمراه شد و به دلايلـي عمـدا شـهادت دروغ    [ها اشتباه كرد  است كه اگر يكي از آن  

، ديگري به او تذكر دهد و از انحراف او، و انحراف اصـل جريـان از مـسير اصـلي                     ]داد
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طور عام استفاده كرد كه يكي ازكاركردهاي        وان به ت  از اين تعليل مي   . خود، جلوگيري كند  
البته در همـة ايـن مـوارد اثرگـذاري تـذكر      . تذكر جلوگيري از انحراف و گمراهي است  

  .   هاي خاصي است كه در جاي خود بيان خواهد شد نيازمند شرايط و زمينه
  

  قلمرو تذكر در قرآن

هاي معرفتـي     ها و حوزه    نستهغفلت و فراموشي ممكن است بر بسياري از معلومات و دا          
اي عميق ايجاد كند، ولي زدودن اين غفلـت           انسان سايه افكند و بين آنها و انسان فاصله        

ها لازم نباشـد، بلكـه گـاهي، يـادآوري            و رهايي انسان از فراموشي، شايد در همة حوزه        
زاست و باعث ايجـاد و بـروز    هاي دردآور و دلخراش، آسيب      برخي از محورها و صحنه    

بر اين اساس قرآن در تذكرات خود بـر محورهـاي           . شود  هاي رواني در انسان مي      حالت
  :آيد خاص و البته اصيل، تأكيد دارد كه در پي مي

ترين محور در تذكرات قرآن، كه بازگـشت سـاير محورهـا بـه آن       اصلي:ذكر خدا . ۱
ذكر داده و بـر     قرآن در آيات فراواني نسبت به اين امر ت        . است، ذكر و ياد خداوند است     

را بـه ذكـر خـدا و يـاد          ) ص(قرآن گاهي به صورت مستقيم پيامبر     . آن تأكيد كرده است   
واذْكُر ربك في نفْسِك تضرعاً وخيفَـةً ودونَ  «: كند  حق، امر و از غفلت و فراموشي نهي مي        

 رِ مهالاالْجو ودلِ بِالْغالْقَو ن    ـنكُـن ملاَ تـالِ وص ينلـافو گـاهي  )۲۰۵اعـراف، آيـة    (»الْغ ،
. يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْـرا كَـثيرا         «: دهد  مؤمنين را به كثرت ياد خدا دستور مي       

اين دستور در جهت تأمين نياز و كمال        ). ۴۲ و ۴۱احزاب، آيات   (» وسبحوه بكْرةً وأَصيلًاً  
يرا ياد خدا مايه آرامش دلهاست و مؤمن بـا يـاد حـق آرام و قـرار               خود مؤمنين است، ز   

رعـد، آيـة   (» الَّذين آمنواْ وتطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَلاَ بِذكْرِ اللّه تطْمـئن الْقُلُـوب       «: يابد  مي
ي مـردم  در اين آيه هشداري است برا    «: گويد  علامه طباطبايي در ذيل همين آيه مي      ). ۲۸

تا به خدا روي آورند و با ياد او قلوب خويش را آرامش بخشند، زيرا در زنـدگي بـراي      
انسان هيچ همتي بالاتر از رسيدن به سعادت و نعمت، و هيچ خوف و هراسي بـالاتر از                  
اينكه بلا و بدبختي او را احاطه كند نيست، و خداوند سبحان تنها قدرتي است كه رشته                 

او بر بندگان خويش احاطـه و سـيطره         . گردد  چيز به او برمي     همهخير در دست اوست و    
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دهد و او ولي بندگان مؤمن خويش است كـه بـه او پنـاه                 دارد و آنچه بخواهد انجام مي     
اند؛ بنابراين، ياد خدا، براي نفسي كه در دست حـوادث اسـير و در كـار خـويش                     آورده

گـاه    ه خواسته شده اسـت و تكيـه       خواهد و يا از او چ       داند كه چه مي     حيران است و نمي   
گيـرد   ، پس هر قلبي با ياد خدا آرام مي...كند  طلبد، سعادت را تضمين مي    محكمي را مي  

؛ ۱۱تـا؛ ج  طباطبـايی، بـی  (» يابـد  هـاي او تـسكين مـي    هـا و نگرانـي     و با ياد او اضطراب    
 در پـي    بهره و نتيجه بالاتر و مهمتر آنكه ذكر خدا، ياد حق نسبت به انسان را              ). ۳۵۵ص
  ). ۱۵۲بقره، آية  (»فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُرواْ لي ولاَ تكْفُرون«: دارد

چنين، براي ترغيب بيشتر نسبت به اين امر، قرآن گاهي از پاداش اهل ذكر سخن                 هم
احـزاب،   (»غفرةً وأَجرا عظيمـا   والذَّاكرِين اللَّه كَثيرا والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم م       ...«: گويد  مي
بـراي  » ويـل «كند و از عـذاب        و زماني نيز، عذاب غافلان از ياد خدا را بيان مي          ) ۳۵آية  

زمـر،   (»فَويلٌ لِّلْقَاسية قُلُوبهم من ذكْرِ اللَّه أُولَئك في ضـلَالٍ مـبِينٍ           ... «:گويد  آنها سخن مي  
ومن يعـش عـن ذكْـرِ الـرحمنِ         «: ا با شيطان و تسلط او بر آنها       و از همنشيني آنه   ) ۲۲آية  

     قَرِين لَه وا فَهطَانيش لَه ضقَيو نيز از زندگي تلخ و سخت در دنيـا و           ) ۳۶زخرف، آية    (»ن
ا ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَـه معيـشةً ضـنكً          «: دهد  كوري در آخرت براي آنها خبر مي      

  ). ۱۲۴طه، آية  (»ونحشره يوم الْقيامة أَعمى
هـاي     به گواهي آيات قرآن يكي از وظايف و مـسؤليت          :هاي الهي  يادآوري نعمت . ۲

ولَقَـد أَرسـلْنا موسـى بِآياتنـا أَنْ     «: هاي الهي بوده است  يادآوري نعمت ) ع(اصلي پيامبران 
مات إِلَى النورِ وذَكِّرهم بِأَيـامِ اللّـه إِنَّ فـي ذَلـك لايـات لِّكُـلِّ صـبارٍ                 أَخرِج قَومك من الظُّلُ   

شـود تـا ايـام خـاص          مأمور مـي  ) ع(در اين آيه حضرت موسي    ). ۵ابراهيم، آية    (»شكُورٍ
بـراي  . شود را به قوم خود يادآوري كند هاي الهي مي ها و نعمت خداوند كه شامل نقمت 

اين مأموريت، پيامبران گاهي به صورت مستقيم قوم خود را بـر ايـن مطلـب فـرا                  انجام  
وإِذْ قَـالَ موسـى     «: دهـد   گزارش مـي  ) ع(خواندند، چنانچه قرآن از اين رسالت موسي        مي

 يـا از بيـان   و) ۶ابـراهيم، آيـة   (» ...لقَومه اذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَيكُم إِذْ أَنجَاكُم من آلِ فرعونَ         
واذكُرواْ إِذْ جعلَكُم خلَفَاء من بعد قَومِ       ...«: گويد  در برابر قومش سخن مي    ) ع(حضرت هود 
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و بالاخره  ) ۶۹اعراف، آية   (» نوحٍ وزادكُم في الْخلْقِ بسطَةً فَاذْكُرواْ آلاء اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ         
يا أَيها الَّـذين آمنـواْ اذْكُـرواْ نِعمـت اللّـه            «: دارد كه    مي را بيان ) ص(خطاب مستقيم پيامبر  

                      لَـى اللّـهعو قُـواْ اللّـهاتو ـنكُمع مهيـدأَي فَكَـف مهيدأَي كُمطُواْ إِلَيسبأَن ي مقَو مإِذْ ه كُملَيع
  ). ۱۱، آية مائده (»فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

هاي الهي را به مخاطبان خود يادآوري         گاهي پيامبران به صورت غيرمستقيم نعمت      و
هـا و   پردازنـد، از نعمـت   كنند، آنجا كه به معرفي خالق هستي و قدرت مطلـق او مـي      مي

وهو الَّذي جعـلَ لَكُـم اللَّيـلَ        «: گويند  هاي جهان خلقت سخن مي      تدبير خداوند و شگفتي   
 والنا واسبا    لورشن ارهلَ النعجا واتبس نتيجـه ايـن تـذكر و       ). ۵۰ الـي  ۴۷فرقان، آيات   (» ...م

كنـد و اگـر از قلـب سـليمي      يادآوري نعم الهي اين است كه مخاطب در آن انديشه مـي   
برخوردار باشد بر اين نعم الهي اعتراف كرده، درصدد شكر مـنعم و اسـتفاده درسـت از        

  .آيد ها برمي نعمت
 از محورهاي ديگري كه قرآن در آيات فراوانـي بـه            :يادآوري سرگذشت ديگران  . ۳

بخـش اعظمـي   . ها اشاره كرد    توان به تاريخ و سرگذشت      دهد، مي   آن پرداخته و تذكر مي    
هـايي كـه يـا از     انـسان . هاي پيـشين اسـت   از آيات قرآن، بيان تاريخ و سرگذشت انسان      

مان آوردند و به اجر و پاداش خويش رسيدند،         فرمان الهي اطاعت كرده، به آيات الهي اي       
و يا با سرپيچي از فرامين الهي و اطاعت از شيطان و هواي نفس، بر گمراهي و ضلالت                  

هـا   بيـان ايـن سرنوشـت   . خويش اصرار ورزيدند و به عذاب دردناك الهي گرفتار آمدند         
  . تواند ماية عبرت و تذكري براي مخاطبان قرآن باشد مي

توان به داستان هلاكت فرعون و قـوم او و غـرق شـدن آنهـا در                   نه، مي به عنوان نمو  
و اسـتكبار و    ) ع(در سورة قصص پـس از بيـان داسـتان بعثـت موسـي             . دريا اشاره كرد  

گويد و انسان را به انديشه و تفكر در آن فرا             نافرماني فرعون، از عذاب فرعون سخن مي      
قـصص،  (» ناهم في الْيم فَانظُر كَيف كَانَ عاقبـةُ الظَّـالمين         فَأَخذْناه وجنوده فَنبذْ  «: خواند  مي
 بلعم باعورا، قـارون     هاي خاص در قرآن، مثل      بيان سرگذشت افراد و شخصيت    ). ۴۰آية  
خورد و نيز به جهت متذكر شـدن          جاي جاي اين كتاب آسماني به چشم مي       كه در   ... و  

  .و درس گرفتن مخاطبان قرآن است
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را به يادآوري آن امـر  ) ص(هاي مثبتي كه قرآن به آنها اشاره كرده و پيامبر     از نمونه و  
واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ     «:  سورة مريم اشاره كرد    ۵۸ تا   ۱۶توان به آيات      كند، نيز مي    مي

را بـه يـادآوري     ) ص(در ايـن آيـات، خداونـد پيـامبر        . »...انتبذَت من أَهلها مكَانا شـرقيا     
كند؛ چراكه آنان كـساني   السلام امر مي سرگذشت مريم، ابراهيم، موسي و اسماعيل عليهم    

بودند كه خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود و وقتي آيـات الهـي بـر آنـان خوانـده                    
هِم من النبِـيين مـن      أُولَئك الَّذين أَنعم اللَّه علَي    «: افتادند و گريان بودند     شد به سجده مي     مي

ذُرية آدم وممن حملْنا مع نوحٍ ومن ذُرية إِبراهيم وإِسرائيلَ وممن هدينا واجتبينـا إِذَا تتلَـى                 
  ).۵۸مريم، آية  (»علَيهِم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا

شود تا مخاطب نسبت بـه آنهـا          هاي الهي باعث مي     ان سرگذشت انسان  يادآوري و بي  
  . احساس قرابت و همبستگي نمايد و از آنها الگوبرداري كند

 از محورهاي ديگري كه قرآن بر يادآوري آن تأكيد دارد،           :يادآوري مرگ و قيامت   . ۴
ذايـل  كـن كـردن ر      يادآوري مرگ بهترين وسيله براي ريـشه      . مسأله مرگ و قيامت است    

گيـري بهتـر از    اخلاقي و سست كردن علاقه و محبت انسان به دنيا و تحريك او به بهره          
منظور، گـاهي قـرآن متـذكر         بدين. هاي اين جهاني براي زندگي در آخرت است         فرصت

 »...كُـلُّ نفْـسٍ ذَآئقَـةُ الْمـوت       «: آيـد   شود كه مرگ فراگير است و به سـراغ همـه مـي              مي
دارد و بيـان      و گاهي انسان را از انديشه فرار از مـرگ برحـذر مـي             ) ۱۸۵عمران، آية     آل(

هاي سر به فلك كشيده، باز هم مرگ          كند كه هر كجا كه باشي، ولو در آسمان خراش           مي
 نساء، آية (» ...أَينما تكُونواْ يدرِككُّم الْموت ولَو كُنتم في بروجٍ مشيدة        «: گيرد  شما را فرا مي   

قُلْ إِنَّ الْموت الَّذي تفرونَ منـه فَإِنـه ملَـاقيكُم ثُـم تـردونَ إِلَـى عـالمِ الْغيـبِ                   «: و نيز ) ۷۸
  ).۸جمعه، آية (» والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

وسرگرداني هاي آن، نعمات بهشتي و عذاب جهنم، هول روز قيامت             قيامت وويژگي 
خلايق و فرار از يكديگر، مواقف قيامت و محاسبه اعمال و غيره نيـز از مـواردي اسـت           

  .ها و آيات بسيار زيادي يادآوري گرديده است كه در سوره
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  هاي تذكر شيوه

آنچـه در  . هاي مختلفي صـورت پـذيرد   تواند به شيوه   تذكر دادن و متنبه ساختن افراد مي      
  :آن برداشت كرد عبارت است ازتوان از قر اين ارتباط مي

 انسان به دليل غرق شدن در وضعيت موجود و كنوني خـود، از            :ارجاع به گذشته  . ۱
شود و طبيعي است كـه بـه مقتـضاي وضـعيت حـال،              وضعيت گذشته خويش غافل مي    

او تجـارب   . دهد كـه بـا گذشـته او تناسـبي نـدارد             سلوك و رفتاري را از خود بروز مي       
برد و موقعيت مطلـوب كنـوني را          اعي خود در گذشته را از ياد مي       زندگي فردي و اجتم   

كند تا ابد باقي خواهـد بـود و از ايـن رو، ممكـن اسـت                   داند و گمان مي     از آن خود مي   
شود   دست به هر اقدامي بزند و اگر موقعيت مطلوبي نداشته باشد، از زندگي مأيوس مي              

هـا بـه آن دچـار         ه بيـشتر انـسان    اين وضعيتي است ك   . دهد  و توكل خود را از دست مي      
هـاي مـادي و معنـوي فراوانـي مواجـه             شوند و از اين جهت بـا صـدمات و آسـيب             مي
توانـد يكـي از       در چنين وضعي، ارجاع مخاطب به گذشته خود و ديگران، مي          . شوند  مي

  .هاي تذكر باشد كه به چند صورت قابل انجام است شيوه
 شخـصي او در گذشـته توجـه داده و           تـوان فـرد را بـه زنـدگي          در صورت اول، مي   

از موارد كاربرد اين شيوه در قرآن، به عنوان نمونـه         . وضعيت قبلي را به او يادآوري كرد      
علامـه طباطبـايي    . »...واللَّيـلِ إِذَا سـجى    . والضحى«: اشاره كرد » ضحي«توان به سورة      مي

) ص(حـي خـدا از پيـامبر   مـدتي و : اند بعضي گفته «: دربارة شأن نزول سوره آورده است     
. خـدايش او را تـرك گفتـه اسـت    : گفتنـد ] مـردم و يـا دشـمنان    [قطع شد تا جايي كـه       

، در اين هنگام ايـن سـوره نـازل شـد و             ]اش تنگ گرديد    نگران شد و سينه   ) ص(پيامبر[
  ). ۳۱۰، ص۲۰تا، ج طباطبايی، بی(» وسيله او را شاد كرد خداوند بدين

أَلَـم يجِـدك   «: ند گذشته او را به او متـذكر گرديـد كـه   بعد از شاد كردن پيامبر، خداو 
گذشته از اينكه تفسير اين آيـات       . »ووجدك عائلًا فَأَغْنى  . ووجدك ضالا فَهدى  . يتيما فَآوى 

شود اين اسـت كـه        چيست و مفردات آن به چه معناست، آنچه از اين آيات استنباط مي            
يت گذشته پيامبر و لطف و مرحمت خود نسبت بـه او، ايـشان     خدواند با يادآوري وضع   

بخشد، و دربـارة تعامـل        رهايي مي ) خصوصاً جهان آخرت  (را از نگراني نسبت به آينده       
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وأَما . فَأَما الْيتيم فَلَا تقْهر   «: كند  هاي الهي دستوراتي صادر مي      او با يتيم و نيازمند و نعمت      
  هنلَ فَلَا تائالسثْ   . ردفَح كبر ةما بِنِعأَمو به عبارتي، سخن خداوند ايـن اسـت كـه اي             »و 

هـا و     گونه كه در گذشته لطـف مـا شـامل حالـت شـد و تـو را در سـختي                      همان! پيامبر
مشكلات از دوران كودكي تاكنون تحت حمايت خود قرار داديم، در آينـده نيـز چنـين                 

از سـوره انـشراح     . هاي پرودگارت را بازگو كن      تخواهيم كرد، پس نگران مباش و نعم      
  .   ١شود نيز همين مطلب استنباط مي

ها برخـورد     صورت دوم آن است كه با گذشته افراد در حيات جمعي و اجتماعي آن             
بار گذشـته، آنـان را        يادآوري وضعيت اسف  . كنيم و وضعيت قبلي آنان را يادآوري كنيم       

د كـه در مقايـسه وضـعيت قبلـي و فعلـي، وضـعيت               ساز  برد و وادار مي     به فكر فرو مي   
تـوان    به عنوان مثال، مـي    . موجود را ترجيح داده، درصدد حفظ و ارتقاء آن تلاش نمايند          

  :عمران اشاره كرد  آل۱۰۵ الي ۱۰۳به آيات 
يكُم إِذْ كُنـتم أَعـداءً فَـأَلَّف       واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعا ولاَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ نِعمةَ اللّه علَ         «    

 هتمم بِنِعتحبفَأَص قُلُوبِكُم نيدر اين آيات خداوند مؤمنين را به يادآوري پراكنـدگي و  ؛ »...ب
توزي آنان با يكـديگر را   دهد و دشمني و كينه از هم گسستگي آنان در گذشته ارجاع مي      

مت هدايت ما شامل حالتـان شـد و شـما در پرتـو     دارد كه نع كند و بيان مي     يادآوري مي 
پس قدر اين برادري و همبستگي را بدانيـد،         . اين هدايت مثل برادر به هم نزديك شديد       

درمـان تفرقـه و جـدايي       . به ريسمان الهي چنگ بزنيد و از تفرقه و جدايي پرهيز نماييد           
، و مثـل اقـوام   دعوت به خير است، پس امر به معروف كنيد و از منكـرات نهـي نماييـد     

منـدي    هاي ما به سوي آنان آمد، ولي آنان پس از بهـره             گذشته نباشيد كه آيات و هدايت     
در اين آيات هم ارجاع افـراد بـه    . از اين نعمت، متفرق شدند و مشمول عذاب گرديدند        
  ٢.گذشته خويش است و هم ارجاع به گذشته ديگران

                                                      
١ .»   دص لَك حرشن أَلَمكر .  كروِز نكا عنعضوو .  كرظَه ي أَنقَضالَّذ .  ككْرذ ا لَكنفَعرا   . ورسرِ يسالْع عرِ     . فَإِنَّ مـسالْع ـعإِنَّ م

  .»وإِلَى ربك فَارغَب. فَإِذَا فَرغْت فَانصب. يسرا
دهد؛ بـه عنـوان نمونـه،     گذشته اجتماعي خود ارجاع ميدر اين رابطه آيات ديگري هست كه مخاطب را به وضعيت           . ٢

  .    انفال نام برد۲۶ اعراف و نيز آيه ۸۶، و ۷۴، ۶۹توان از آيات  مي
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يگران و به عبارتي ديگر، هوشـيار  صورت سوم از اين شيوه، ارجاع افراد به گذشته د        
ايـن شـيوه در   . هاي رفته شده توسط ديگران است ها و راه كردن افراد با عنايت به تجربه   

دهي است كه معمولاً در قالب داستان بلند و كوتاه و بيـان سرگذشـت              واقع همان عبرت  
بخش اعظمي از آيـات قـرآن مخـاطبين خـود را بـه              . گيرد  اقوام و اشخاص صورت مي    

آمـوزي و      دهد، و از اين طريق آنـان را بـه عبـرت             تاريخ و سرگذشت ديگران ارجاع مي     
خواند؛ به عنوان مثال، قرآن در سورة هود بعد از بيان سرگذشت نـوح،                هوشياري فرا مي  

هـاي   هـا و سـفارش   و اقـوام ايـشان، و توصـيه      ) ع(هود، صالح، ابراهيم، شعيب و موسي     
وكُـلا نقُص علَيك من أَنبـاء الرسـلِ مـا         «: گويد  چنين مي و مؤمنين،   ) ص(فراوان به پيامبر  

مـا از هريـك از    نثَبت بِه فُـؤادك وجـاءك فـي هــذه الْحـق وموعظَـةٌ وذكْـرى للْمـؤمنِين؛                   
و (براي تو بازگو كرديم تا به وسـيله آن قلبـت را آرامـش بخـشيم     ء هاي انبيا   سرگذشت

براي تـو حـق، و بـراي مـؤمنين          ) ها  اخبار و سرگذشت  (، و در اين     )ات قوي گردد    رادها
  ). ۱۲۰هود، آية (» موعظه و تذكر آمده است

در جاي ديگر، با استفهام تقريري از مخاطب خود نـسبت بـه اطـلاع از سرگذشـت                  
أَلَـم  «: خواند گيرد و او را به تفكر فرا مي         اقوام گذشته و برخورد خداوند با آنها، اقرار مي        

    ادبِع كبلَ رفَع فكَي رت .  ادمالْع ذَات مإِر .     ي الْبِلَادا فثْلُهم لَقخي ي لَم؛ مگـر نديـدي كـه       ...الَّت
هـا   چگونه خداوند در كمين ظالميني چون قوم عاد و ثمود و ديگـران نشـست و بـر آن        

ن در كمين ظالمين و عـصيانگران       عذاب نازل كرد؟ پس مواظب باش كه خداوند همچنا        
  ).۱۴ الي ۶فجر، آيات (» است
وصيت يعني امر كردن توأم با موعظه به ديگري، به چيزي كـه             : توصيه و سفارش  . ۲

و به عبارت ديگر، يعني بيان نكـات و  ) ۵۲۵تا، ص راغب اصفهانی، بی   (١به آن عمل كند   
بـا موعظـه و خيرخـواهي       مطالبي به ديگري به منظور عمـل كـردن بـه آن، كـه همـراه                 

، )ق۱۴۱۰فـارس،   ابن(اصل وصيت به معني وصل كردن چيزي به چيزي است           . باشد  مي
   كننـده تـصرف خـودش در     گويند كه وصيت را از آن جهت وصيت مي    ] ميت[و وصيت

                                                      
     »...الوصية التقدم الي الغير بمايعمل به مقترنا بوعظ«. ١
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شايد بتوان  ). ق۱۴۰۸طريحی،  (كند    اموال را بعد از مردن، به تصرف قبل از آن وصل مي           
سفارش اخلاقي و تربيتي نيز به نوعي همـين معنـي وجـود دارد،              گفت كه در توصيه و      

كننده با اين كار به نوعي خيرخواهي خود نسبت به مخاطب را در آينده، بـه                  زيرا توصيه 
تواند از هر     نكات و مطالب مورد سفارش مي     . كند  خيرخواهي خود در گذشته متصل مي     

كننده و يـا   ي، تجارب خود توصيهموضوعي مانند احكام شرعي، مواد قانوني، امور اخلاق   
بـسته بـه ميـزان      . كننده مورد نياز مخاطب است، باشـد        هر چيز ديگري كه از نظر توصيه      

ضرورت و اهميت مطلب و نياز مخاطب به آن، توصيه ممكن است به معني امر باشد و                 
 بـه . جنبة الزامي و وجوبي داشته باشد و يا صرفاً يك ارشاد و راهنمايي معمـولي باشـد                

هرحال توصيه در معناي اخلاقي و تربيتي خود يعنـي بيـان نكـاتي بـه مخاطـب كـه در           
هدايت و موفقيت او در زندگي به نوعي مؤثر است و البته در صورتي اين توصيه نتيجه                 

با ايـن حـساب توصـيه و    . خواهد داد كه فرد در آنها انديشه نموده و آنها را به كار بندد         
هاي تذكر باشد، و اين مطلب به خوبي از قـرآن اسـتنباط               هتواند يكي از شيو     سفارش مي 

  .شود مي
: دارد كـه   در سورة انعام پس از بيان برخي از احكام شرعي و نكات اخلاقي بيان مي         

؛ اين چيزي است كـه خداونـد شـما را بـه آن سـفارش             ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ    «
در واقع خداونـد بـراي      ). ۱۵۳و۱۵۲انعام، آيات   (»  شويد كرده، شايد درك كنيد و متذكر     

  .تذكر دادن به انسان و متنبه ساختن او شيوه توصيه و سفارش را به كار گرفته است
خير و ماننـد آن از امـوري كـه قلـب     ] كارهاي[ وعظ يعني تذكر دادن به       :موعظه. ۳

: بـه گفتـه راغـب     و  . )ق۱۴۱۴فراهيدی،  (شود    نسبت به آن رقيق و خاشع مي      ] مخاطب[
). ۵۲۷تـا، ص  راغـب اصـفهانی، بـی   (» موعظه منعي است كه با بـيم دادن همـراه اسـت    «

كنـد و   بخشد و عواطف را تحريك مـي       موعظه سخني است كه قلب را نرمي و رقت مي         
هـا روي   شود تا انسان متذكر شود، از كجي و پليدي دست بردارد و به خوبي             موجب مي 

داند كـه شـفا و دارويـي بـراي بيمـاري دلهـا و                 اي مي   عظهقرآن كريم، خود را مو    . آورد
يا أَيها الناس قَد جاءتكُم موعظَةٌ من ربكُـم وشـفَاء          «: هدايت و رحمتي براي مؤمنان است     

نِينمؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودي الصا ف۵۷يونس، آية (» لِّم.(  
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زدايـد،   فت كه اين عمل سختي و قـساوت را از دل مـي  توان گ  در كاركرد موعظه مي   
كند و به اين ترتيـب        هاي نفس را تعديل مي      نشاند و خواهش    خشم و شهوت را فرو مي     

تواند به عنوان يكي از       كند؛ به همين جهت، مي      زمينه را براي تذكر و تنبه انسان آماده مي        
ي براي تذكر و به خـود آمـدن   ا قرآن نيز موعظه را وسيله    . هاي تذكر به حساب آيد      شيوه

إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى عـنِ           «: كند  داند و بيان مي     انسان مي 
در ايـن آيـة شـريفه    ). ۹۰نحـل، آيـة      (»الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُـم تـذَكَّرونَ       

 با فرمان دادن بـه عـدل و احـسان و بخـشش بـه نزديكـان و نهـي از فحـشا و                   خداوند
كند تـا شـايد بـه خـود آينـد و متـذكر گردنـد و                   ها را موعظه مي     منكرات و ستم، انسان   

  . اي براي تذكر استفاده كرده است ترتيب، قرآن از موعظه به عنوان شيوه بدين
صه و داستان، صـفت و عبـرت آمـده           مثَل در لغت به معني مانند ونظير، ق        :تمثيل. ۴

مثَل عبارت است از سخن گفتن دربارة چيزي        «: است و راغب در تعريف آن گفته است       
كه شبيه است به سخني دربارة چيز ديگر كه بين آن دو شباهتي هست، تا يكـي از آنهـا                    

، و تمثيـل يعنـي نمونـه        )۴۶۲تا، ص   راغب اصفهانی، بی  (» ديگري را تبيين و مجسم كند     
اي براي توضيح و تبيـين مطلـب اسـت و در آن نـوعي                 تمثيل شيوه . ردن و مثال زدن   آو

گيرد، به اين معنا كه گوينده وقتـي مخاطـب خـود را از                مقايسه بين دو چيز صورت مي     
درك مطلبي عاجز و ناتوان ببيند با ذكر مثل و آوردن نمونه ذهن او را براي درك بهتر و                  

معاني كلي  «: گويد  ا در تفسير خود دربارة تأثير تمثيل مي       رشيد رض . كند  تر آماده مي    عميق
شود مجمل و مبهم هستند و براي ذهن احاطه به آنها و كشف               كه ذهن با آنها مواجه مي     

تواند مجملات را تفـصيل بخـشد و          حقايق آنها دشوار است، اما مثَل چيزي است كه مي         
تـا،   رشيدرضـا، بـی  (» اغ هدايت استها را توضيح دهد، لذا مثَل ميزان بلاغت و چر    ابهام
  ).۲۲۷، ص۱ج

به هر حال در أثرگذاري مثَل بـر فهـم مخاطـب شـكي نيـست و عالمـان بلاغـت و           
از ايـن شـيوه بهـره    ) ع(كنند، و شايد به همين دليل اكثر پيامبران  فصاحت آن را تأييد مي    

ه زمينه را براي درك     وسيل  قرآن كريم نيز از مثال زياد استفاده كرده است تا بدين          . اند  برده
قـرآن در ايـن بـاره       . ها فـراهم سـازد      و فهم بهتر و در نتيجه تذكر و به خودآمدن انسان          
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؛ در ايـن قـرآن از       ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ لَّعلَّهم يتذَكَّرونَ          «: گويد  مي
). ۲۷زمر، آيـة  (» د مردم متنبه شوند و پند گيرندها، چيزي آورديم تا شاي هرنوعي از مثال 

اي براي متنبه سـاختن       هاي مختلف از هر بابي، راه و شيوه         در اين آيه، تمثيل و بيان مثال      
درك . كنـد   كار رفته است؛ چراكه، تمثيل زمينه را برای فهم بهتر مطلب فراهم می              افراد به 

هـا و   ر و به خود آمدن خـود از ميـوه  شود و تذك ای برای تعقل و انديشه می    مطلب زمينه 
ثمرات شيرين انديشه است؛ به عنوان نمونه، به يك تمثيل قرآني كه به تصريح خود آيه                

  : كنيم براي متذكر شدن مردم بيان شده است اشاره مي
. ت وفَرعها في الـسماء   أَلَم تر كَيف ضرب اللّه مثَلاً كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِ            «

    ينٍ بِإِذْنا كُلَّ حي أُكُلَهتؤالا    ت اللّه رِبضيا وهبونَ       رـذَكَّرتي ـملَّهـاسِ لَعلنثَالَ لابـراهيم،   (»...م
  ).۲۴-۲۶آيات 

 در آيات فوق كه از زيباترين و شيواترين تمثيلات قرآني است، ايمان و كفر و آثـار                 
بنـابر اعتقـاد مفـسرين      .  زندگي بشر به زيبايي به تصوير كـشيده شـده اسـت            هريك در 

تفاسـير الميـزان و     : ک.ر(مقصود از كلمه طيبه، همان اصل توحيد و خداشناسـي اسـت             
كـه در زمـين روح مـؤمن روييـده و سـاير عقايـد حقـه              ) مجمع البيان، ذيل آيه مربوطه    

شود و  اخلاقي هم از آنها منشعب مي زند و فضايل      براساس آن و روي آن تنه، جوانه مي       
هاي آن اعمال صالحه است و درمقابل مقصود از كلمه خبيثه، كفر و شرك است كه                  ميوه

و ) ص(البته در روايات فراواني كلمـه طيبـه بـه پيـامبر    . منشأ اعمال زشت و ناپاك است 
كه درهمـان  ) ۵۳۵، ص۲ش، ج۱۳۷۰عروسی حويزی، (نيز تفسيرشده است   ) ع(بيت  اهل
  . استا است و منافاتي با تفسير قبلي نداردر

زند كه داراي رشد و نمو اسـت           قرآن در اين تمثيل كلمة طيبه را به درختي مثال مي          
حركت، از هر نظر پاك اسـت، داراي نظـام اسـت و اصـل و فـرع دارد،            روح و بي    نه بي 

 قابـل   استوار و محكم است، مولد است و دائما در حال ثمردهي اسـت و در هـر زمـان                  
دهد؛ درمقابل،    حساب نيست و با اذن خدا ميوه مي         استفاده است و البته ميوه دادن آن بي       

ماند كه ريـشه آن كنـده شـده و رشـد و نمـو                كلمه خبيثه به درخت خبيث و شومي مي       
اي، قطعة چوبي است كه جـز مزاحمـت           اي دارد و نه سايه و منظره        ندارد، نه گل و ميوه    
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اذيت و آزار و زخمـي كـردن آنهـا ثمـري نـدارد و فقـط بـه درد        بر سر راه مردم و گاه   
  ). ۱۶۶-۱۶۸ش، ص۱۳۸۲قاسمي، حميد محمد، : ک.ر(خورد  سوزاندن مي

 تمثيل فوق و مانند آن صرفاً در حد يك تشبيه و مثال ساده نيست، بلكه از حقيقتـي          
 گويـد كـه در صـورت تأمـل و انديـشيدن در آن، قابـل تحقـق و               مهم و والا سخن مـي     

هـا را بـه درك آن و درنتيجـه            دسترسي است و به همين خاطر است كه در ادامه انـسان           
   .»ويضرِب اللّه الامثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ... «:خواند متنبه شدن، فرا مي

هاي متذكر ساختن انسان، درگيـر كـردن فـرد بـا               يكي از شيوه   :مواجهه با وجدان  . ۵
وجدان همان نفـس لوامـه انـسان اسـت كـه در مـسند قـضاوت                 .  است وجدان خويش 

كنـد بـا اسـتدلال و        در اين شيوه مربي سعي مـي      . كند  نشيند و اعمال او را بررسي مي        مي
بيان نكاتي كه فرد به آنها علم دارد و با فطرت او سازگار است، او را به چالش بكشد و                    

گذارد كه فرد با انـدك تـأملي    دست ميوجدانش را به داوري بخواند، يعني روي نكاتي      
  .كند به درستي آن اذعان مي

گيرد، مثلاً قرآن كريم در سـورة       اين امر گاهي با يك استدلال ساده عقلي صورت مي         
نحل پس از تسبيح و تنزيه خداوند و توصيف كارهاي او، از خلقت زمين و آسـمان تـا                   

هـايي بـراي تفكـر،        در همه آنها نـشانه    ها وغيره كه      نزول باران و روياندن گياهان و ميوه      
» أَفَمن يخلُق كَمن لاَّيخلُق أَفَلا تذَكَّرونَ    «: دارد  ها وجود دارد، بيان مي      تذكر و هدايت انسان   

كـشد و او را بـه وجـدان        و با اين سؤال مخاطب خود را به چـالش مـي           ) ۱۷نحل، آية   (
 شـود و بـه وجـود خـالق هـستي و       دهد تا شايد به خود آيد و متذكر         خويش ارجاع مي  

درسورة مؤمنون نيز در پاسخ به كساني كه به زنده شدن پس از             . صفات او اعتراف نمايد   
كنند، به همين صورت عمل       به پيروي از پدران خود آن را انكارمي        مرگ اعتقاد ندارند و   

 ـ «: كنـد  كند و با سؤالات پي در پي آنها را با وجدان خود درگير مي          مي قُـل لِّم  ضنِ الْـأَر
  ). ۸۵ و۸۴مؤمنون، آيات  (»سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تذَكَّرونَ. ومن فيها إِن كُنتم تعلَمونَ

    صورت دوم از اين شيوه، نوعي اعتراف گرفتن از مخاطب است در مورد اينكه او از                
بوده و در عـين حـال بـه    هاي گمراه شده و سرنوشت آنها با خبر  وضعيت افراد و نمونه   

توجهي كرده است؛ به عبارتي ديگر، با نوعي سرزنش و توبيخ، فـرد را بـا                  اين مطلب بي  
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كند كه مگر تو كساني كه از هواي نفس پيروي كردند را نديـدي                وجدان خود درگير مي   
آنان را گمراه كرده، برگوش     ] به اينكه شايسته هدايت نيستند    [كه چگونه خداوند با علم      

كسي توان هدايت    گمراهي چه  شان مهر زد وبرچشمشان پرده افكند؟ حال پس از اين         ودل
! شـوي؟  گيري و متـذكر نمـي   اي، چرا عبرت نمي آنها را دارد؟ با اينكه اين موارد را ديده    

م علَـى سـمعه     أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْمٍ وخت         «: گويد  قرآن چنين مي  
  ). ۲۳جاثيه، آية  (»وقَلْبِه وجعلَ علَى بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّه أَفَلَا تذَكَّرونَ

هـاي متنبـه سـاختن     در كنار توصيه، موعظه و تمثيل، يكي از شيوه      : انذار وتخويف . ۶
انذار به معني خبر دادن     . پيامد رفتارهاست انسان، انذار و ترساندن و برحذر داشتن او از          

). ۴۸۷تـا، ص    راغـب اصـفهانی، بـی     (توأم با ترساندن است؛  الإنذار إخبار فيه تخويـف           
بـراي او اتفـاق     ] به طور مشروط  [انذار، آگاه كردن فرد نسبت به امري است كه درآينده           

به عقوبتي اسـت  گردد ودرفرهنگ قرآني، انذار تهديد  افتد وباعث زجر وعذاب او مي     مي
معصيت و نافرماني خدا مترتب است، به اين معنا كه اگر فرد در عمل از دستورات                ركه ب 

انذار در قرآن گـاهي بـه صـورت         . خدا سرپيچي كند، به چنين عاقبتي دچار خواهد شد        
: دارد هـا را از آن برحـذر مـي    كلي است و به اصل وجود عقاب الهي اشاره دارد و انسان     

، وگاهي با صراحت ازعذاب     )۱۹۶بقره، آية   (» اْ اللّه واعلَمواْ أَنَّ اللّه شديد الْعقَابِ      واتقُو...«
: ترساند  كند ومي   را انذارمي  صورت غيرمستقيم مخاطب   گويد وبه   قطعي مجرمان سخن مي   

 مشروط بر   و گاهي به صورت   ) ۷۴زخرف، آية    (»إِنَّ الْمجرِمين في عذَابِ جهنم خالدونَ     «
طـه،   (»إِنه من يأْت ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَايموت فيها ولَـايحيى    «: اين عقاب تأكيد دارد   

يابـد، مثـل    ؛ همچنين، گاهي با بيان عقاب و عذاب اخروي اين انذار تحقـق مـي    )۷۴آية  
مان و عاصيان در همين دنيـا،       همين آياتي كه ذكر شد و زماني با بيان سرانجام شوم مجر           

گيرد مثلاً از سرنوشت اقوام عصيانگری مثـل قـوم ثمـود و عـاد و                  اين انذار صورت مي   
، و نيـز بـه      )۴-۱۰الحاقه، آيات ( گويد  فرعون و عاقبت شوم آنها در همين دنيا سخن مي         
نَ ولَقَـد  وقَارونَ وفرعـونَ وهامـا   «:کند اشخاص طاغي و عذاب خاص هر کدام اشاره مي       

            ينـابِقوا سـا كَـانمضِ وي الْـأَروا فركْبتفَاس اتنيى بِالْبوسم ماءهج .     ا بِذَنبِـهـذْنـا أَخفَكُل...« 
  .كه نمونه هريك از اين نوع انذارها در قرآن فراوان است) ۴۰ و۳۹آيات  عنكبوت، (
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راي متذكر ساختن انـسان اسـتفاده       اي ب   به هر حال قرآن كريم از انذار به عنوان شيوه         
طـور  ] كـوه [تـو در كنـار   «: كرده است و آية زير صراحت بيشتري در ايـن مطلـب دارد         

و بـا او سـخن گفتـيم و او را بـه رسـالت               [نبودي، آن زماني كه ما موسي را ندا داديـم           
برگزيديم، تا با چشم خود ببيني و جريان موسي، فرعـون و قـومش را بـراي مـشركين                    

كه تو را از اين  [، ولي اين رحمتي از سوي پروردگار تو بود          ] عربستان بيان كني   سرزمين
اي   تا به وسيلة آن قومي را انذار كني كه پيش از تو هـيچ انذاركننـده               ] جريان با خبر كرد   

گونـه كـه مـشاهده        همان). ۴۶قصص، آية   (» براي آنان نيامده بود، شايد كه متذكر شوند       
  .     اي براي تذكر و تنبه مخاطب قرار گرفته است ن وسيلهشود در آيه انذار كرد مي

هايي   كه تاكنون مطرح شد عمدتاً شيوه      هايي  شيوه: سختگيري و فشار غيرمستقيم   . ۷
شـد و بـا گفتـار         طور مستقيم با مخاطب خـود روبـرو مـي           بود كه در آنها تذكردهنده به     

ت لازم بـه مخاطـب و       مستقيم در قالب توصيه و موعظه و غيـره، درصـدد دادن شـناخ             
گيري و فـشار غيرمـستقيم، تذكردهنـده      درنتيجه متنبه ساختن او بود، اما در شيوة سخت        

سـازد، و   هايي مواجـه مـي   ها و محروميت كند و مخاطب خود را با سختي    عملاً اقدام مي  
دهد تـا شـايد مخاطـب در         به عبارتي ديگر، بدون اينكه سخني بگويد، هشدار عملي مي         

ها به فكر فرو رود و درصدد شناخت علل و عوامل آنها،              ها و شكست    روميتاثر اين مح  
كه همان ناسپاسي و كفران نعمت است، برآيد، و درنهايت در نحوة سلوك و رفتار خود                

خداونـد در سـورة     . شـود   اين شيوه نيز به خوبي از قرآن اسـتنباط مـي          . تجديدنظر نمايد 
 »لَ فرعونَ بِالسنِين ونقْـصٍ مـن الثَّمـرات لَعلَّهـم يـذَّكَّرونَ            ولَقَد أَخذْنا آ  «: فرمايد  اعراف مي 

  ).۱۳۰اعراف، آية (
گويد كه به منظور متنبه ساختن فرعون و قـومش، آنهـا را بـا                 اين آيه با صراحت مي    

ها مواجه ساختيم، يعني از اين شيوه براي متـذكر شـدن       سختيِ خشكسالي و كمبود ميوه    
در . فاده كرديم، ولي آنها متذكر نشدند و بر انكار و عصيان خـود پـاي فـشردند                آنها است 

ولَقَد أَرسلنآ إِلَى أُممٍ من قَبلك فَأَخذْناهم بِالْبأْساء والضراء لَعلَّهـم        «: دارد  آيه ديگري بيان مي   
و هنگـامي   (فرسـتاديم؛   ) مبرانيپيا(هايي كه پيش از تو بودند         ؛ ما به سوي امت    يتضرعونَ

آنهـا را بـا شـدت و رنـج و نـاراحتي مواجـه           ) كه با اين پيامبران به مخالفت برخواستند      
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) ۴۲انعام، آية   (» خضوع كنند و تسليم شوند    ) بيدار شوند و در برابر حق     (ساختيم؛ شايد   
  .كه مؤيد آية قبلي است و بر همين شيوه اشاره دارد

البلاغه بياني دارند كه شايد ناظر به همين آيـات و مؤيـد               نهجنيز در   ) ع(اميرالمؤمنين
إِن االلهَ يبتَلي عباده عنـد الأَعمـالِ الـسيئَة، بِـنَقصِ            ««: فرمايند  ايشان مي . اين برداشت باشد  

كِّر، و  الثَّمرات، و حبسِ البركات، و إِغلاقِ خَزائنِ الخَيرات، ليتوب تائـب، و يتَـذَكَّر متَـذَ               
شوند، بـه كاسـته شـدن         خداوند بندگانش را وقتي كه مرتكب گناهي مي       يزدجِر مزدجِر؛   

اي   كننـده   سازد، تـا توبـه      ها، و بازداشتن بركات و فرو بستن خزائن خيرات مبتلا مي            ميوه
اي   اي پند گيرد و خودداري كننـده        توبه كند، و گناهكاري دل از گناه بركند، و پندگيرنده         

  ).۱۴۳البلاغه، خطبه  نهج(» اه باز ايستداز گن
هـاي پيـشين اسـت،        رسد اعمال اين شيوه به لحاظ منطقـي بعـد از شـيوه              به نظر مي  

  .تواند دركنار آنها و يا مقدم بر آنها باشد اگرچه گاهي مي
هـا،     بـسته بـه ميـزان درجـات ايمـان، آرزوهـا، وابـستگي              :برخورد قهري شديد   . ۸
ذهني افراد، ميزان غفلت آنان نيز متفاوت است؛ گاه پردة نازكي           هاي    ها و درگيري    مشغله

شود كه زدودن آن با رفتارهاي نرم و ملايمـي مثـل    از غفلت بين او و حقيقت فاصله مي    
هاي ضـخيمي از      هاي سنگين و ديواره     پذير است، ولي گاهي لايه      توصيه و موعظه امكان   

 ايستادگي او در برابر حـق و عنـاد   غفلت او را از حقيقت دور ساخته كه ممكن است به          
در اين صورت شكستن و از بين بردن اين مانع عظـيم و متنبـه سـاختن                 . با آن بيانجامد  

انسان به برخورد قهري شديد و به عبارتي ديگر، به جنگ و نبرد وابـسته اسـت و البتـه                    
 بـه   ممكن است اين شيوه نيز در او مؤثر نباشد و او همچنان در غفلت و گمراهي خـود                 

  .سر برد، ولي براي ديگران كه ناظر اين جريان هستند مفيد است
هاي تذكر و البته آخرين آنها،   توان به عنوان يكي از شيوه       به هر حال، از اين شيوه مي      

إِنَّ شر الدواب عند اللّه الَّذين كَفَرواْ فَهـم         «: نام برد كه در قرآن نيز به آن اشاره شده است          
فَإِمـا تثْقَفَـنهم   . الَّذين عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة وهم لاَ يتقُونَ           . يؤمنونَلاَ  

  ). ۵۵-۵۷انفال، آيات  (»في الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ
داند؛ چرا كه ايمان  ان را در نزد خود بدترين جنبندگان مي       در اين آيات، خداوند كافر    
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. كننـد   پايبند نيستند، و هر بار آن را نقـض مـي          ) ص(آورند و بر پيمان خود با پيامبر        نمي
دهد كه اگر آنان را در ميدان جنگ پيدا كـردي، آن چنـان                سپس به پيامبر خود فرمان مي     
هـا هـستند، پراكنـده شـوند، شـايد كـه       سر آن هايي كه پشت به آنها حمله كن كه جمعيت 

آيد كه اين برخورد شـديد در متـذكر شـدن             از ظاهر آيه چنين بدست مي     . متذكر گردند 
خود كفار تأثيري ندارد، ولي براي كساني كه فريب آنان را خورده و بـه دنبـال آنـان راه             

ه ايـن برخـورد   تواند مؤثر باشد و اميد است كه با مشاهد اند ولي عنادي ندارند، مي      افتاده
  .  قهري، به خود آيند و پند گيرند

. هاي تذكر را به دو نـوع تقـسيم كـرد            توان شيوه   بندي و تقسيم كلي مي      در يك جمع  
هاي تذكر زباني و گفتاري و بـه عبـارتي ديگـر تـذكر مـستقيم       توان شيوه   نوع اول را مي   

ها تـذكر دهنـده    ين شيوهگيرد، زيرا در ا ناميد كه شيوة اول تا ششم در اين گروه قرار مي    
شود و مطلب خـود را بـا زبـان و گفتـار بـه او                  به صورت مستقيم با مخاطب روبرو مي      

ها، لطافت و نرمی و پرهيز از اجبار و           فضای حاكم بر اين گروه از شيوه      . گردد  متذكر مي 
هاي تذكر عملي و غيرمستقيم نـام نهـاد كـه مـورد               توان شيوه   نوع دوم را مي   . اكراه است 

شود؛ زيرا در اين دو شيوه بـا غيرزبـان گفتـاري بـه مخاطـب       تم و هشتم را شامل مي   هف
  . شود و فضای حاكم بر آنها، شدت و حدت در برخورد است تذكر داده مي

  
  تذكر ) اصول و قواعد روشي(شرايط اثرگذاري 

تذكر دهنـده، چگـونگي   : در ثمربخشي روش تذكر سه عنصر دخالت دارد كه عبارتند از  
در هريك از اين سه عنـصر شـرايطي لازم اسـت، و            . و مخاطب ) شيوه تذکر (انتقال پيام   

در اين مبحث، بـا عنايـت بـه         . ثمربخشي اين عمليات به تحقق اين شرايط بستگي دارد        
  .پردازيم آيات قرآن، به بررسي شرايط هريك از آنها مي

 خداوند اسـت و او       تذكر دادن مقامي است كه در وهلة اول از آن          :تذكردهنده) الف
همواره درصدد تذكر، بيداري و هدايت بندگان خويش است، و زمينة تحقق اين امـر را                
به صورت تكويني و تشريعي در جهان خلقت فراهم ساخته است و با ارسـال پيـامبران                 

در نگاه قرآن، وظيفـه و رسـالت پيـامبران تـذكر        . خود، اين مقام را به آنها نيز داده است        
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كـه  ) ۲۲ و   ۲۱غاشـيه، آيـات     (ٍ  »لَّست علَيهِم بِمـصيطر   . فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر    «:دادن است 
طبعاً هر کسي که مثل پيامبر در جهت هدايت ديگـران گـام   . البته با شرايطي همراه است    

ت توان از آيا    شرايطي كه براي تذكر دهنده، مي     . تواند بهره ببرد    دارد از اين شيوه مي      برمي
  :  قرآن استنباط كرد، عبارتند از

اولين شرط براي تذكر دادن اين است كه خـود فـرد، متـذكر و اهـل          :متذكر بودن . ۱
سـر بـرد؛ زيـرا در         ذكر باشد، و به عبارتي ديگر غافل نباشد و در بيداري و هوشياري به             

بـه  . )خفته را خفتـه كـي كنـد بيـدار؟     (غير اين صورت توان انجام چنين كاري را ندارد          
همين دليل است كه خداوند پيامبران خويش را كه براي هوشيار ساختن و بيـدار كـردن              

كند، به يادآوري و كثرت ذكر خـدا، هميـشه و در همـه حـال، امـر                    ها مبعوث مي    انسان
واذْكُر ربك في نفْسِك تـضرعاً  «: دارد كند و آنها را از غفلت و فراموشي ياد حق باز مي       مي
خا      وو ودلِ بِالْغالْقَو نرِ مهونَ الْجدلايفَةً و   ينلـافالْغ ـنكُن ملاَتالِ و۲۰۵اعـراف، آيـة   (» ص( ،

كند   انگاري در ياد خدا و انجام دستورات الهي، مأموريت آنها را خنثي مي              سستي و سهل  
 خـدا برحـذر   دهـد؛ از ايـن رو، آنـان را از سـستي در يـاد       و زحمات آنان را بر باد مـي       

، و درمقابل ياد حـق      )۴۲طه، آية    (»اذْهب أَنت وأَخوك بِآياتي ولَا تنِيا في ذكْرِي       «: دارد  مي
شـود و لـذا بـه آنـان امـر             باعث تقويت روحيه آنها و درنتيجه موفقيت در مأموريت مي         

 رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ لَا إِلَه إِلَّا هـو فَاتخـذْه   .واذْكُرِ اسم ربك وتبتلْ إِلَيه تبتيلًا   «: كند که   مي
  ). ۱۰مزمل، آية  (»وكيلًا
ها به دليل احترام و جايگاه بالايي كه براي خود قائلند،          انسان: برخورد نرم و لطيف   . ۲

در برخورد با ديگران هرگونه رفتـاري را كـه بـه نـوعي بـه ايـن جايگـاه لطمـه بزنـد،                        
تابند؛ خصوصاً اگر در بين مردم، بحق و يا نابحق، جايگاه و منزلتي ظاهري داشـته       برنمي

باشند كه در اين صورت كوچكترين برخورد از اين نـوع را بـه منزلـة تـوهين و تحقيـر        
ايستند و با لجاجـت و عنـاد بـه            دانند و با جديت تمام در برابر اين برخورد مي           خود مي 

گونه افراد    ز اين رو، در مواجهه با انسانها به طور عام، و با اين            خيزند؛ ا   مبارزه با آن برمي   
به طور خاص، بهترين برخورد، بيان نرم و لطيف است؛ به ويژه در مواردي كه شـخص                 

كند، زيرا در  كننده و يا تذكر دهنده با او برخورد مي        از موضع يك داعي و مبلغ و موعظه       
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به همين دليل است    . سوي مخاطب بيشتر است   اين نوع برخورد اميد تأثير، و پذيرش از         
به سوي فرعون، بر اين نكته      ) ع(كه خداوند در هنگام فرستادن حضرت موسي و هارون        

طه،  (»فَقُولَا لَه قَولًا لَّينا لَّعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى       . اذْهبا إِلَى فرعونَ إِنه طَغى    «: كند  سفارش مي 
در اين نوع برخورد اميد است كه فرعون و يا هر انسان غافل ديگري به               ). ۴۴ و ۴۳آيات  

عـلاوه بـر اينكـه لطافـت و         . خود آيد و متذكر شود و يا از ترس، سر تسليم فرود آورد            
فَبِمـا  «: كنـد  نرمي در برخورد، مخاطبان را به سوي داعي جذب، و بر محور او جمع مـي  

). ۱۵۹عمران،      آل(» ...و كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ من حولك       رحمة من اللّه لنت لَهم ولَ     
تواند ثمرات ديگري را در پي داشته باشد، و دايـرة تـأثير او                و اين جذب شدن خود مي     
  .در مخاطبين را توسعه دهد

تيـار،  انـسان بـه دليـل برخـورداري از ويژگـي آزادي و اخ      :پرهيز از اكراه و اجبار  . ۳
العمـل منفـي از خـود     تابد و در برابر چنين برخوردهايي عكـس   تحكم و اجبار را برنمي    

گيـرد،   تنها مورد پذيرش مخاطب قرار نمـي  اي، نه تذكر دادن با چنين شيوه  . دهد  نشان مي 
قرآن خـود تـذكر     . دهد  بلكه او را در موضع عناد و لجاجت و برخورد خصمانه قرار مي            

كَلَّـا إِنـه    «: پـذيرد   پذيرد و هر كـه نخواهـد نمـي          ندهاي آن را مي   است، هر كه بخواهد پ    
تـذكر  (در منطق قرآن پيامبر فقـط مـذَكِّر         ). ۵۵ و ۵۴مدثر، آيات    (»فَمن شاء ذَكَره  . تذْكرةٌ
وظيفة او فقط تذكر دادن و ابلاغ پيام است، و جبار بودن و سيطره داشـتن   . است) دهنده

ٍ »لَّست علَيهِم بِمـصيطر   . فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر   «:  از او نفي شده است     بر مردم در ابلاغ پيام    
دارد كـه مـا بـه آنچـه           ؛ در جاي ديگر، خطاب به پيامبر بيان مي        )۲۲ و   ۲۱غاشيه، آيات   (

تريم و تو بر اجبار آنها به ايمان مأمور نيستي، پس به وسيلة قرآن                گويند آگاه   مشركين مي 
نحن أَعلَم بِمـا يقُولُـونَ ومـا أَنـت علَـيهِم      «: ترسند تذكر بده  را كه از عذاب من مي كساني

     يدعو افخن يم آنبِالْقُر ارٍ فَذَكِّرباي جـز     بنابراين تـذكر دهنـده وظيفـه      ). ۴۵ق، آية    (»بِج
  .تذكر و ابلاغ پيام ندارد

پيـام و چگـونگي آن نيـز بايـد شـرايطي             در انتقـال     :پيام و چگونگي انتقال آن    ) ب
  :رعايت شود كه مهمترين آنها عبارتند از
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محتوي اگرچه بـسيار عـالي و مترقـي و بـراي مخاطـب              : آساني و قابل فهم بودن    . ۱
بسيار حياتي و پرفايده باشد، در صورتي كه با بيـاني سـاده و قابـل درك، القـاء نـشود،                     

كند تا در آن انديشه كنـد         آن را دريافت نمي   ثمر و عقيم خواهد شد؛ چرا كه مخاطب           بي
فَإِنمـا يـسرناه بِلـسانِك لَعلَّهـم     «: كنـد  قرآن بر اين مطلب چنين اشاره مـي   . و متذكر گردد  

قـوم  (ها    آسان كرديم، شايد كه آن    ) عربي(قرآن را به زبان تو      ) مقاصد(ما فهم   يتذَكَّرونَ؛  
  ). ۱۵۱، ص۱۸تا، ج طباطبايي، بي) (۵۸دخان، آية ( »متذكر گردند) تو

در سورة قمر نيز به ذكر مختـصري از سرگذشـت بعـضي از پيـامبران و اقـوام آنهـا                     
ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للـذِّكْرِ فَهـلْ مـن         «: كند كه   پردازد و چندين بار اين آيه را تكرار مي          مي

تيسير يعني تـسهيل،    «: گويد  سير اين آيه مي   علامه طباطبايي در تف   ). ۱۷قمر، آية   (ٍ  »مدكر
آن ) و اهـداف (و تيسير قرآن براي ذكر يعني قرآن به صورتي بيان گردد كه فهم مقاصـد    

براي عام و خاص آسان باشد و هريك از صاحبان فهم بسيط و عميـق بـه مقـدار فهـم                     
 آسان كـرديم،    شود كه ما قرآن را براي تذكر        و معني آيه اين مي    . ... خود آن را درك كند    

تا خداوند و شئون مختلف او يادآوري شود، پس آيا كسي هست كـه بـه وسـيلة قـرآن                    
» كنـد ايمـان آورد؟      متذكر گردد و به خدا و به دين حقي كـه بـه سـوي او دعـوت مـي                   

  ). ۶۹، ص۱۹تا، ج طباطبايی، بی(
ان و شود كه تذكر و محتواي آن بايـد آس ـ         بنابراين از آيات فوق به خوبي استفاده مي       

قابل فهم براي مخاطب باشد، و به صورت مفهوم و مطلوب به او منتقل شود تـا منـشاء                   
  .اثر گردد و هر كس به اندازة درك خود از آن بهره بگيرد و به خود آيد

 از اموري كه در كارآمـدي روش تـذكر لازم و ضـروري بـه نظـر                  :تداوم و تكرار  . ۲
 مسائل مختلف مادي و معنوي بـر ذهـن    هجوم پي در پي   . رسد تداوم و تكرار  است       مي

شود تا ذهن او پيوسته درگير مسائل مختلف گردد و نتواند بـر            و انديشه انسان باعث مي    
كم مسائلي كه بيشتر بـا        شود تا كم    تداوم اين امر باعث مي    . روي يك مسأله متمركز شود    

كننـد و   ها و تمايلات نفساني سازگارتر هستند، توجه ذهن را بـه خـود جلـب                  خواهش
ســاير مــسائل و بخــصوص امــور معنــوي كــه از اهميــت بيــشتري در هــدايت انــسان  
برخوردارند، به فراموشي سپرده شوند؛ از اين رو، تكرار و تداوم تـذكر لازم و ضـروري     



 ۸۵                روش تربيتي تذکر در قرآن کريم

است تا مانع اين غفلت و فراموشي، و رسوخ امور غيرمفيد در ذهن شود و امور مفيد را                  
رآن به اين مسأله عنايت خاصي دارد و عملاً يك مطلـب  ق. پي در پي به او يادآوري كند  

كند، مثلاً سرگذشت اقـوام پيـشين، بـه ويـژه             و خصوصاً مطالب مهم را مرتب تكرار مي       
گري و فساد كردند و به عذاب الهي دچـار شـدند و يـا مـسأله                   آنان كه در زمين عصيان    

كه در متذكر شـدن  هاي جهنم     مرگ و قيامت و محاسبة اعمال و نعمات بهشتي و عذاب          
قرآن در سـورة قـصص بـر ايـن          . شود  انسان بسيار مؤثر است، مرتب در قرآن تكرار مي        

ولَقَـد وصـلْنا لَهـم    «: دانـد  ها مـي  نكته تصريح كرده و هدف از آن را به خود آمدن انسان      
ن آورديـم، شـايد      ما آيات قرآن را يكي پس از ديگـري بـراي آنـا             الْقَولَ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ؛  

  ).۵۱قصص، آية (»متذكر شوند
، و ضـمير آن بـه       ... از باب تفعيل از مادة وصل، به معنـي كثـرت اسـت             وصلْناكلمه  

شود كه ما قرآن را كه اجزايي متصل به هـم         و معني آيه اين مي    . گردد  مشركين مكه برمي  
اي به دنبال سوره، از وعده  اي بعد از آيه و سوره      آيه] قرآني كه [دارد بر آنها نازل كرديم،      

، بـراي  ]دارد[هـا   ها و موعظـه  ها و حكمت ها و عبرت و وعيد و معارف و احكام و قصه      
  ).   ۵۴، ص۱۶تا، ج طباطبايی، بی(اينكه متذكر شوند 

كنـد    هاي خود به مؤمنين، بر كثرت يـاد خـدا سـفارش مـي               همچنين قرآن در توصيه   
، و صاحبان عقـل و انديـشه را بـا ويژگـي             )۱۰جمعه، آية   (و  ) ۴۲ و   ۴۱احزاب، آيات   (

كنـد    كثرت ياد خدا، و اينكـه هميـشه و در همـه حـال بـه يـاد خداينـد، توصـيف مـي                       
توان اهميت و جايگاه تكـرار و تـداوم         كه از اين آيات به نوعي مي      ) ۱۹۱عمران، آية     آل(

  .   ذكر و تذكر را استنباط كرد
ن از سوي مخاطب و درنتيجـه تـأثير آن          دريافت پيام و درك آ    : دادن فرصت كافي  . ۳

در وي، به زمان وفرصت كافي نيازمند است؛ به عبارتي ديگـر، مـسائل و مباحـث ايـن                   
الأمور مرهونـة   (يابد    جهاني همه در گرو زمان است و در ظرف زماني خاصي تحقق مي            

 ، و اين امر درخصوص مسائل مربوط به حوزة شناخت و انديشة انسان كه گـاه               )باوقاا
با غفلت و فراموشي، و زماني با تأمل و تفكر و نيـز مقايـسه و سـنجش سـروكار دارد،                      

يابد؛ از اين رو، در تذكر بايد به مخاطب فرصـت كـافي داده شـود تـا                    تأكيد بيشتري مي  
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بتواند در محتواي آن تأمل كند و جوانب مختلف آن را بـسنجد و براسـاس درك خـود                   
البته ممكـن اسـت در تـصميم خـود          . عملي بگيرد نسبت به مصالح و مفاسد آن تصميم        

خطا كند و براساس مصلحت واقعي خويش عمل نكند، كه در اين صورت با نـدامت و                 
 سورة فاطر به خـوبي بـه ايـن    ۳۷ و  ۳۶قرآن كريم در آيات     . پشيماني همراه خواهد بود   

ا نعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نعمـلُ        وهم يصطَرِخونَ فيها ربنا أَخرِجن    ...«: كند  مطلب اشاره مي  
ايـن  . »أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاءكُم النذير فَذُوقُوا فَما للظَّالمين مـن نـصيرٍ               

نـان  دارد كه آ پردازد و بيان مي آيات به توصيف عذاب كفار و وضعيت آنان در جهنم مي        
زننـد و از   شود، درحالي كه فريـاد مـي   آنها كاسته مي ميرند و نه از عذاب    در جهنم نه مي   

ما را از آتش خارج كن و به دنيا برگردان تا عملـي غيـر از                : كنند كه   خدا درخواست مي  
دهد كه مگـر مـا عمـر و     ايم انجام دهيم، در مقابل خداوند پاسخ مي آنچه در سابق داشته   
 متذكر شدن در اختيار شما قـرار نـداديم؟ فرصـتي كـه اگـر هـركس              فرصت كافي براي  

خواست متذكر و متنبه شود، براي او كافي بود، علاوه بر اينكه در كنار ايـن فرصـت،        مي
داد و در جهـت بـه         مرتب به شما هشدار مـي     [نذير و هشداردهنده نيز براي شما آمد و         

  ].كرد خود آمدن شما تلاش مي
 فرصت مورد نياز، به عمر شـصت سـاله تفـسير شـده اسـت                در برخي روايات، اين   

  ).۵۰، ص۱۷تا، ج طباطبايی، بی(
بـه  » أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر فيه من تذَكَّر «: گويد  به هر حال از اين بخش از آيه كه مي         

شود كه مخاطب براي متذكر شدن به فرصـت و زمـان كـافي نيازمنـد                  خوبي استفاده مي  
چنـين مهلتـي،    . اگرچه، او از اين فرصت استفاده نكند و بهرة لازم را از آن نگيرد             است؛  

                                       .گيرد دهد، و هم عذر و بهانه را از او مي هم به نياز مخاطب به آن پاسخ مي
م، شود كه در مخاطبِ تذكر و گيرنده پيا         از آيات قرآن چنين استفاده مي     : مخاطب) ج

  :هايي لازم است كه عبازتند از نيز شرايط و ويژگي
اولـوا  «برد    هايي كه قرآن كريم براي اهل تذكر به كار مي           از واژه : تعقل و تدبر ناب   . ۱

تـا،    راغب اصـفهانی، بـی    (به معني عقل خالص است      » لُب«جمع  » الباب«. است» الالباب
يعني مغز و حقيقت عقـل كـه        لَب  . ، و اولوا الالباب يعني صاحبان عقل خالص       )۴۴۶ص
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اصل عقل درلغت   . براي توضيح مفهوم اين واژه لازم است ابتدا مفهوم عقل بررسي شود           
معناي امساك و بازداشتن است و در اصطلاح، عقل گاهي به قوة مدركه كه در وجـود           به

علمي كه توسط همين     شود وگاهي به    آدمي تعبيه شده است تا علم را درك كند گفته مي          
تا،   اصفهانی، بی  راغب(شود    اطلاق مي  رساند نيز عقل    شود وبه انسان بهره مي      درك مي قوه  
شود كه عقل درفرهنگ      از مجموع آياتي كه در اين باره آمده است استفاده مي          ). ۳۴۱ص

دارد؛  هاي لازم، انسان را ازضلالت بـازمي  كه با درك علوم و شناخت      قرآني، يعني نيرويي  
ها وكارهاي ناپسند افراد واقوام وملل گذشته و هلاكت           ز گمراهي زيرا درموارد متعددي ا   

كنـد كـه چـرا از     ها را توبيخ مـي  ، انسان»أفلا تعقلون«گويد و بعد با جمله    آنها سخن مي  
» أُف لَّكُم ولما تعبدونَ من دون اللَّـه أَفَلَـا تعقلُـونَ           «: كنيد  اين نيروي بازدارنده استفاده نمي    

گويـد و   هاي قدرت خداوند سخن مي     ها و نشانه    يا در مواردي از نعمت    ). ۶۷ياء، آية   انب(
وهـو  «: نمايد  سپس مخاطبين را از عدم درك اين آيات و درنتيجه گمراه شدن، توبيخ مي             

  ).۸۰ مؤمنون، آية(» الَّذي يحيِي ويميت ولَه اختلَاف اللَّيلِ والنهارِ أَفَلَا تعقلُونَ
به هر حال با توجه به معناي لغوي و نيز سياق آيات قرآن كريم، تعقل يعني انديـشه                 

گيري از آنها در جهت هدايت خود و          كردن و درك كردن علوم و مسائل مختلف و بهره         
و صاحب عقل ناب بودن، كه نوع خـاص و خـالص            . محو ضلالت و گمراهي خويشتن    

:  قرآن كريم براي اهل تذكر بيـان كـرده اسـت           هايي است كه    تعقل است، يكي از ويژگي    
يؤتي الْحكْمةَ من يشاء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَـد أُوتـي خيـرا كَـثيرا ومـا يـذَّكَّر إِلاَّ أُولُـواْ                      «

در اين آيه متذكر شدن و درك حقايقي كه در آيات قبـل آمـده               ) ۲۶۹بقره، آية    (»الأَلْبابِ
كند كه    در سورة رعد نيز بر اين نكته تأكيد مي        . ا الالباب منحصر شده است    است در اولو  

كنند بـا نابينايـان برابـر نيـستند، و ضـمن توصـيف اولـوا                  كساني كه حقايق را درك مي     
أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق       «: دهد  الالباب، درك حقيقت را به آنان نسبت مي       

ابِكَملُواْ الالْبأُو ذَكَّرتا يمى إِنمأَع وه ۱۹-۲۲رعد، آيات  (»ن.(  
خلاصه كلام اينكه حق در قلوب چنين       «: گويد  علامه طباطبايي در اين باره چنين مي      

شود و درنتيجـه دلهايـشان،        اند مستقر مي    افرادي كه دعوت پروردگار خود را لبيك گفته       
ود كه آثار و بركات خاص خود كه همـان بينـايي و تـذكر       ش  و قلوب حقيقي مي   » الباب«
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شـوند، ايـن    از خواص اين گونه قلوب كه صاحبانش بـا آن شـناخته مـي        . است، را دارد  
است كه بر وفاي به عهد خدا پايدارند، و آن عهدي را كه خداوند بـا فطرتـشان از آنهـا                     

  ).۳۴۱، ص۱۱تا، ج طباطبايی، بی(» ...كنند و گرفته است نقض نمي
در يك كلام بايد گفت كه اين قرآن، ابلاغ و پيامي است از سوي خداوند براي مردم              

همتاست، و نيـز صـاحبان مغـز و انديـشه متـذكر       تا انذار شوند و بدانند كه او خداي بي  
 ـ«: شوند و به خود آيند   ـه واحـد وليـذَّكَّر   هـذَا بلاَغٌ لِّلناسِ ولينذَرواْ بِه وليعلَمواْ أَنما هو إِلَ

  ).۵۲ابراهيم، آية  (»أُولُواْ الاَلْبابِ
برخورداري از انديشه و عقل نـاب بـه تنهـايي           : ايمان، انگيزه و احساس مسئوليت    . ۲

براي اثرپذيري و متذكر شدن كافي نيست، بلكه تا نوعي ايمان و احساس مـسئوليت در                
توان   ي براي پذيرش حقيقت ندارد، اين معني را مي        ا  برابر مبدأ ايمان نباشد، انسان انگيزه     

هاي   جستجوكرد، مفاهيمي كه در قرآن كريم به عنوان ويژگي        » انابه«و  » خشيت«در واژة   
مـا أَنزلْنـا علَيـك      «: در سورة طه، خطاب به پيامبر آمده اسـت        . اهل تذكر بيان شده است    

آن را . ؛ ما قرآن را نازل نكرديم كه بـه زحمـت افتـي   يخشىإِلَّا تذْكرةً لِّمن  . الْقُرآنَ لتشقَى 
  ).۳ و۲طه، آية (» مي ترسند نازل ساختيم) از خدا(فقط براي يادآوري كساني كه 

خشيت به معني ترس و خوف شديد است و راغب آن را به معني ترس آميختـه بـا                   
است و بـه همـين دليـل    ترسد همراه     داند و غالباً با علم به چيزي كه از آن مي            تعظيم مي 

، )۲۸فاطر، آيـة    (» إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماء إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور         ... «است كه در آيه     
، زيرا علما نـسبت     )۱۴۹تا، ص   راغب اصفهانی، بی  (خشيت در علماء منحصر شده است       

 جهان و اهداف آن و نيز عظمت        هاي بيشتري از خلقت     به ساير مردم اطلاعات و آگاهي     
ترس و خشيت نـوعي احـساس مـسئوليت     . خالق و پاداش و عذاب او در آخرت دارند        

اي از تقوي است در       نسبت به مبدأ و خالق عالم هستي است و تا روح خشيت كه مرتبه             
 تذكر بده كـه : گويد برد؛ لذا قرآن به پيامبر مي  انسان نباشد، از تذكرات پيامبران نفعي نمي      

فَذَكِّر إِن نفَعت   «: گردد  تذكر به هر حال نفع دارد و به زودي آنكه خشيت دارد متذكر مي             
  ). ۱۰ و۹اعلي، آيات  (»سيذَّكَّر من يخشى. الذِّكْرى
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هـو  «: دارد  دهد و بيان مي     در جاي ديگر متذكر شدن را به اهل انابه و توبه نسبت مي            
   و هاتآي رِيكُمي يالَّذ         نِيبن يإِلَّا م ذَكَّرتا يمقًا واء رِزمالس نلُ لَكُم مزن؛ تنها كـساني متـذكر      ي

كنند كه به سوي خدا بازگردند و قلب وجـان خـود را از                شوند و حقايق را درك مي       مي
بازگـشت بـه     تقوي وخوف وخشيت از خدا و      ).۱۳غافر، آية   (» ها پيك گردانند    آلودگي

وقتي ايمان باشد    اعتقاد داشته باشد و    ي وجود دارد كه انسان به او ايمان و        سوي او زمان  
  آيـد، بـه   آمدن پديد مـي    خود  به خود و  زدايي از   انگيزه براي غفلت   احساس مسئوليت و  

وذَكِّـر  «: گويد قطعاً تذكر براي اهل ايمان سودبخش است      است كه قرآن مي    همين جهت 
  ). ۵۵ذاريات، آية  (»مؤمنِينفَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْ

  

  شناسي روش تذكر آسيب

به طور كلي اثربخشي هر روش وابسته به رعايت اصول و قواعد و شرايط آن اسـت، و                  
روش تـذكر نيـز از ايـن        . كاهـد   عدم رعايت هريك از آنها به همان ميزان از تأثير آن مي           

و اصول و قواعد آن از سوي       كار رود     قاعده مستثني نيست و در هركجا كه اين روش به         
  .مربي رعايت نشود اثربخش نخواهد بود

هـا و   كند، عمدتاً ضـعف  از نگاه قرآن، آنچه در جريان تأثير اين روش خلل ايجاد مي  
شـود    هايي كه باعث مي     ها و كاستي    ضعف. هايي است كه در مخاطب وجود دارد        كاستي

با اينكه  . به خود آيند و متذكر گردند     سر برند و كمتر كساني        تا آنها همچنان در غفلت به     
، براي آن است كه مـردم را بـا آن         ...كتاب كه بر تو نازل شده است      ] اين[«: به گفته قرآن  

كتـاب أُنـزِلَ   شـويد؛   ، ولـي كمتـر متـذكر مـي    ...انذار كني، و تذكري براي مؤمنان اسـت  
كإِلَي...نِينمؤلْمى لكْرذو بِه رنذتيلاً...لونَقَلذَكَّرا ت۳ و۲اعراف، آيات  (» م.(  

چند چيز است   ) ع(در نظر قرآن، دليل اين اعراض و استنكاف در برابر تذكر پيامبران           
  :برد ها نام مي توان از آنها به عنوان آسيب و مانع براي متذكر شدن انسان كه مي
ز حق و ياد    گرداني انسان ا    عامل مهم و اساسي در گمراهي و روي       : تسلط شيطان . ۱

شود   كرنش وپذيرش انسان دربرابر او باعث مي       اولين. هاي شيطان است    خداوند، وسوسه 
كم زمينه تسلط شيطان بر انسان فراهم آيد و در اسارت او گرفتـار و در حـزب او                     تا كم 
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شود و از ياد      قرار گيرد، كه در اين صورت اراده و توان او براي پذيرش حق ضعيف مي              
استحوذَ علَـيهِم  «: برد ترتيب شيطان ياد خدا را از خاطر او مي         دد؛ و بدين  گر  خدا غافل مي  

 »الشيطَانُ فَأَنساهم ذكْر اللَّه أُولَئك حزب الـشيطَان أَلَـا إِنَّ حـزب الـشيطَان هـم الْخاسـرونَ       
مانا شيطان اراده كـرده اسـت       كند كه ه    در جاي ديگر با تأكيد بيان مي      ). ۱۹مجادله، آية   (

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَن يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغـضاء         «: كه شما را از نماز و ياد خدا بازدارد        
  ).۹۱ آية مائده، (»في الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللّه وعنِ الصلاَة فَهلْ أَنتم منتهونَ

شـود انـسان در ظـاهر، و      به گفتة قرآن نفاق و دورويي كه باعث مـي     :نفاق و رياء  . ۲
رياكارانه چيزي را بپذيرد و در باطن عليه آن اقدام نمايد، عامل ديگري براي سـستي در                 

إِنَّ الْمنـافقين   «: گـردد   نماز و فراموشي ياد خداوند است كه مانع تذكر و تنبه انـسان مـي              
خونَ   يـذْكُرلاَ يو اسونَ النآؤرالَى يواْ كُسقَام لاَةواْ إِلَى الصإِذَا قَامو مهعادخ وهو ونَ اللّهعاد

  ). ۱۴۲نساء، آية  (»اللّه إِلاَّ قَليلاً
گرايش افراطي به دنيا و ثروت و فرزند عامل ديگري اسـت  : دوستي مال و فرزند . ۳

: دهـد  دارد، به همين دليل قرآن نسبت به اين امر هشدار مي     ياد خدا بازمي  كه انسان را از     
»             ـمه كلَئفَأُو كلْ ذَلفْعن يمو كْرِ اللَّهن ذع كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم لْهِكُموا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي

  ). ۹منافقون، آية  (»الْخاسرونَ
 نقض عهد و ميثاقي كه انسان فطرتاً با خدا بسته اسـت، نيـز باعـث                :شكني  پيمان. ۴
شود تا  از رحمت خدا دور، و قلبش سخت و سنگين گردد و بسياري از آنچه كه به                     مي

فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم       «:او تذكر داده شده است را به فراموشي بسپارد        
 يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ونسواْ حظا مما ذُكِّرواْ بِه ولاَ تزالُ تطَّلع علَى خآئنة مـنهم      قَاسيةً

سِنِينحالْم بحي إِنَّ اللّه فَحاص و مهنع ففَاع مهنيلاً م۱۳مائده، آية  (»إِلاَّ قَل .(  

ل كه منشأ همه آنها ضعف ايمان و تقواست، انسان را به جـدال بـا                مجموع اين عوام  
بزرگترين    ولي اين  سخره بگيرد  شود تا حق را به      كشاند وباعث مي    حق واعراض ازآن مي   

اي افكنده    كه بردلش پرده   است كند؛ چراكه، نتيجة آن اين      خويش مي  كه درحق  ظلمي است 
شود تا نـشنود و درنهايـت هرچـه           د مي هايش سنگيني ايجا    شود تا نفهمد و در گوش       مي



 ۹۱                روش تربيتي تذکر در قرآن کريم

ومن أَظْلَـم ممـن   ...«: گردد  نمي متذكر شود و   سوي هدايت فراخوانده شود هدايت نمي      به
                   ـوهفْقَهـةً أَن ينأَك لَى قُلُـوبِهِما علْنعا جإِن اهدي تما قَدم سِينا وهنع ضرفَأَع هبر اتبِآي ذُكِّر

اودوا إِذًا أَبدتهى فَلَن يدإِلَى الْه مهعدإِن تا وقْرو ي آذَانِهِم۵۷ و۵۶كهف، آيات  (»ف.(  
به هر حال ممكن است اين رذايل اخلاقي باعث شود تا غفلـت و فراموشـي انـسان                  
نسبت به ابعاد انساني و الهي خويش، و غرق شـدن او در ابعـاد حيـواني خـود تـا روز                      

يوم يتذَكَّر  «:  ادامه يابد، و در آن روز، اعمال خويش را به ياد آورد و متذكر گردد               قيامت
، ولـي ايـن تـذكر و يـادآوريِ ديرهنگـام، سـود و               )۳۵نازعات، آيـة     (»الْإِنسانُ ما سعى  

 » وأَنـى لَـه الـذِّكْرى      وجِيءَ يومئذ بِجهنم يومئـذ يتـذَكَّر الْإِنـسانُ        «: اي براي او ندارد     فايده
شـدم   در دنيا متذكر مـي (كند كه اي كاش       خورد و آرزو مي     و افسوس مي  ) ۲۳فجر، آية   (

براي اين زنـدگيم فرسـتاده      ) گرفتم و چيزي مثل عمل صالح       و در مسير هدايت قرار مي     
ه ايـن پـشيماني     ، ولـي افـسوس ك ـ     )۲۴فجر، آيـة     (»يقُولُ يا لَيتنِي قَدمت لحياتي    «: بودم

شـود و در آن   سودي براي او ندارد و به خاطر اعمال خويش در عذاب الهي گرفتار مـي         
كنـد، و كـسي مثـل او انـسان گنهكـار را بـه بنـد             روز هيچكس مانند خدا عـذاب نمـي       

  ).۲۶و۲۵فجر، آيات  (»ولَايوثق وثَاقَه أَحد. فَيومئذ لَّايعذِّب عذَابه أَحد «:كشد نمي
  

  گيري نتيجه

هاي تربيتـي برگرفتـه       توان به عنوان يكي از روش       با عنايت به آنچه گذشت، تذكر را مي       
كند تا متربي     از قرآن كريم دانست كه طي آن مربي با گفتار و يا رفتاري خاص سعي مي               
خبـر اسـت و    را نسبت به آنچه كه از ياد برده و يا از آن غفلت كرده است و يا از آن بی               

اطلاع از آن برای او لازم است، آگاه سازد واحساسات اورا در قبال آنها برانگيزد؛ نتيجـة              
اين روش، هوشيارشدن ومتذكرشدن متربی وايجاد نوعی بيداری برای طی مسير هدايت            

از توصيه و سفارش، موعظـه، تمثيـل، ارجـاع بـه گذشـته خـود و ديگـران،                   . در اوست 
، سختگيری و فشار غيرمستقيم، و برخـورد قهـری و           مواجهه با وجدان، انذار و تخويف     

اركـان ايـن روش   . كـارگيری ايـن روش نـام بـرد     های بـه   توان به عنوان شيوه     شديد، مي 
هـا و     تذكر دهنده، مخاطب، محتوي و شيوة تذكر كه هركـدام دارای ويژگـي            : عبارتند از 

  . رايط استتأثير مفيد و كارآمدی روش تذكر در گرو رعايت اين ش. شرايطی هستند
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